
رهایی تمام ستمکشان رهایی زنان  بدون  دیگر ستمکشان ممکن نیست و  بدون رهایی زنان رهایی  

 هم ممکن نیست 

با  که    را  "ی دید مارکسیستیزاویه هایی در باره ی رهایی زن از  جستار"زیر نام    از کتابم  هاییت قسمدر اینجا  

به مناسبت هشت  ، ندیده و ناشر جوان توحید منصور در ایران امکان چاپ پیدا کرد دریغ رفیقهای بیحمایت

و هم به کسانی که تاکنون به هر دلیلی    ت این روز ادا کرده باشمکنم، تا هم سهمی به مناسبتشر می منمارس  

 ما در میان بگذارند.خود را با   اند توصیه کنم، که این کتاب را حتما  بخوانند و نقد هیه نکرده این کتاب را ت

 ام.گرفته ی رفیق ناشر توحید منصورفر  صفحه را از  عکس

 



 زنان  هایی رنمایی و ترسیم عام موضوع خصلت 

 

به  باید  بر زنان  تاریخ ستم  تاریخی،  اقتصادیاز منظر ماتریالیسم  نه  -سیاسی- عنوان یک سرکوب  اجتماعی و 

و مورد بحث قرار گیرد. به بیان دیگر، سرکوب    شودنظر گرفته  اخلاقی و نسبیتی در  هایسردرگمی   یمثابهبه 

  ، کند تبدیل می   1که زنان را به جنس دوم   است  زنان و نابرابری جنسیتی بیشتر از همه مربوط به عوامل اقتصادی

باعث می  یافته و  بازتاب  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان    هاینابرابری شوند  عواملی که در روبنای جامعه 

ی این عوامل اقتصادی که سیستم پدرسالاری  و مؤسسات مختلف توجیه شوند. از جمله  هاسنت توسط مذهب،  

محدود کردن زنان    -واقعیتی که هزاران سال است دامن زنان را گرفته  - هرا به واقعیتی سرسخت تبدیل کرد 

. ازآنجاکه ساختار بیولوژیک  استی مناسبات تولیدی و تبدیل و تقلیل کارِ زن به پشتیبانی از کارِ مرد  در عرصه 

زمانی که    ،شتدای تولید اجتماعی دور نگه می را برای مدتی از پروسه  هاآن ی بارداری،  بدن زنان و مسئله 

شدند، جایگاه اجتماعی زنان در جامعه سقوط کرد و مردان توانستند  آور اصلی خانواده محسوب  مردان نان 

دار  ی بورژوایی، این مرد بود که نقش سرمایه نویسد: »در خانواده اعمال کنند. انگلس می     هاآن قدرت خود را بر  

توان نظرات مخالف یا موافق  درستی یا نادرستی این تز می   درموردرا داشت و زن نقش کارگر تحت سلطه«.  

ی  که در پروسه   ایه رابط  ،گر و تحت سلطه استی سلطه داشت، اما آنچه در بحث انگلس آشکار است رابطه

  به طریق پذیرش ). او اعتقاد دارد که تضعیف زن ازمادی تولید و در طول تاریخ شکل گرفته   نیروهای تکامل  

کارِ تابع و پشتیبان    یمثابه عنوان یک کار تولیدی مستقل، ارزشمند و مولد که به رسمیت شناختن( کارش، نه به 

گیرد. اگرچه تقسیم کار در جوامع شکارچی/کشاورزی و گردآور وجود دارد )زنان کشاورز و  کارِ مرد صورت می 

داند. او معتقد است  باعث نابرابری نمی  هایی  تناین تقسیم کار را به   2« گردآور و مردان شکارچی(، اما »لیکوک

شود، زیرا زنان ازلحاظ  مراتب بین کار زن و مرد ایجاد نمی که در جوامع شکارچی/کشاورزی و گردآور، سلسله 

داری درنظر گرفته  عنوان کاری تابع و پست مانند جوامع سرمایهاقتصادی نقش بزرگی ایفا کرده و کارشان به 

داری، این است  ی سرمایه به جامعه . تفاوت بین تولید در جوامع شکارچی/کشاورزی و گردآور نسبت 3شودنمی

ست  ا حالی گیرد. این درکه در جوامع شکارچی/کشاورزی و گردآور تولید با هدف مصرف بلاواسطه انجام می 

مصرف و ارزش مبادله، هم برای مصرف و هم  داری بر اثر تفکیک و تفاوت ارزش  که تولید در جوامع سرمایه 

  خورد.رقم می  ، برای انباشت سرمایه

رقدرت  عنوان یک دستگاه قدَگیری دولت را به شکل  متمدن به  ابتدایی ی جامعه از جوامع از دیگر سو، توسعه 

ی جامعه با انحصار اقتصادی و در دست گرفتن قدرت،  ضروری ساخت. دولت نیز در تمام مراحل مختلف توسعه 
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 ست.  شناسی اونظریات لیکوک تا حدود زیادی در نقد نظریات انگلس و در تکمیل مباحث انسان  .های اولیه انجام دادیا کمون
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توجیه    را ی مشخصی که به اقتصاد جامعه دسترسی دارددینه کرده و منافع طبقه هااجتماعی را ن  هایینابرابر

 .4کند می 

اش، همچنین محصول فرودستی اجتماعی او و در  به مرد براساس تکامل بیولوژیکی»ضعف جسمانی زن نسبت 

ی کار بدنی خارج از خانه است. تکامل و بیولوژی زنانه و رحم زن اما  از حیطه   گذاشتنشی حذف و کنارادامه 

 «.5نباید دلیلی برای فرودستی و نابرابری اقتصادی و اجتماعی او باشد 

 طرح مسئله

با انقلاب اکتبر در روسیه  هایی  ری  زنان در سوسیالیسم و رابطه هایی  ری اصلی در این تحقیق،  مسئله  زنان 

زنان در روسیه، دسترسیاست.   باید وضعیت  این پرسش،  به  پاسخ  برابر،    هاآن   برای  برابری، حقوق  کار،  به 

قبل و بعد از انقلاب    -ویژه در ارتباط با بازتولید اجتماعی در اتحاد جماهیر شوروی به   -خودمختاری جنسی

 داری غربی مورد بررسی قرار گیرد.  و نیز وضعیت زنان در جوامع سرمایه   ۱۹۱۷اکتبر

هایی  ررو، برای نشان دادن روابط کارکردی، شرایط قبل، درحین و پس از انقلاب را بررسی خواهم کرد.  از این 

  برخوردهای معنای آن است که او نه تبدیل به شیء و اُبژه شود و نه در تقسیم کار جامعه مورد  زن به   واقعی 

وضعیت    درموردانگلس    هایوتحلیل تجزیه و    هابحثو تحقیرآمیز قرار گیرد. با رجوع به    آمیز ناعادلانه، تبعیض 

داری  یابیم که سرمایه داری در ارتباط با کارِ زنان، درمی و انگیزه و بربریت سرمایه   6نی کارگر در انگلستاطبقه 

به مردان و  تر نسبت عنوان نیروی کار ارزانبه  هاآن   زنان نداشت، بلکه ازهایی  ری  از آغاز کاری با مقوله ها  تننه 

ی ریاکارانه در برخورد با مردم، نقض حقوق  . این شیوه 7برد ی کارگر بهره می برای ایجاد رقابت و تفرقه در طبقه 

دیگر زندگی کنند،    یهاانسانخواهند از  قِبَل  می   ها انسان بشر است و در تمام جوامعی که در آن اقلیتی از  

ترین تحولات صنعتی،  داری با وجود بزرگ ی سرمایه توان گفت که در جامعه وجود داشته و دارد. تا اینجا می 

ی دیگری توسعه یافته، مدرنیزه شده و با مناسبات جدید تطبیق داده  لغو نشده که به شیوه   انساناُبژگی    هانتنه 

 است. شده

بورژوایی پسامدرن و لیبرال امروز نیز در گفتمان و مباحثات فمینیستی خود با توسل به   از دیگر سو، فمینیسم

با  هایوتحلیل تجزیه  و  در  مختلف  فوکو  میشل  مباحثات  به  گمراه استناد  تناقضات  و  قدرت  شان،  کنندهباب 

را در فرم ساختگرایی    زچیکه همه   ،مانند »جودیت باتلر«    هاییفمینیست کمک  وتاز کرده و به همچنان تاخت

 
4) Lenin 1972d; Marx und Engels 1962; Engels 1962a; Colliot-Thélène 2016.   
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در روابط زن و مرد    گرایی کثرت ،  ومرجهرج ،  آزاد جنسیی  زنان را با رابطه هایی  رکند،  خلاصه می   هاپدیده

 گیرند. و الغای چندهمسری اشتباه می

ل طبقاتی،  محدود کرده و با حذف تحلی  هایشسازه فمینیسمی که خود را به تنوع تمایلات جنسی و     

ن  هااجتماعی را پن  هاینابرابری کند، درواقع تاریخ رشد  نظر گرفتن تقسیم کار قبول نمی فرودستی زنان را با در

   .8سازد می 

فمینیسم  در پدر  رادیکال مقابل،  و  رد کرده  را  مرد  و  زن  بین  روابط جنسی  بعضاً هرگونه  دارد که    - وجود 

کند. شرط حاکمیت نقد می عنوان پیشبه ی اجتماعی، بلکه در جنسیت مرد  عنوان یک رابطه مردسالاری را نه به 

و   ند وجو کخواهد مردان را دشمن زنان نشان دهد، تقصیر را در مردانگی و مردان جست این نوع فمینیسم می 

عنوان روبنای مناسبات تولیدی انتقاد  مربوطه، از تقسیم کار به   ساختارهایجای تلاش برای الغا و نابودی  به 

 .9نماید

توانیم به مسائل  زنان نباشیم، نمی هایی  ری  دنبال حل مسئله صورت رادیکال به به این ترتیب، تا زمانی که به   

توانیم روابط و مناسباتی را لغو و  زنان پاسخ دهیم. همچنین نمی   آزادی بنیادین مرتبط با نابرابری جنسیتی و  

دادن به کارِ مزدی با دستمزد  برای نمونه تن -نابود سازیم که با استثمار هر دو جنس و استثمار مضاعف زنان  

اجتماعی و ستم را از یک دوره    هاینابرابری   - زمانصورت همخانگی و پرورش کودکان به   کارهای ین و انجام  یپا

ی اصلی  ی باطل، هسته تواند در یک دایره می ها  ی نقد تنکند. بنابراین، این شیوه ی دیگر منتقل می به دوره 

ی نابرابری و ستم جنسیتی و حل قطعی و گسست رادیکال از آن را  بدون دادن هیچ پاسخی به امر  مسئله 

 زنان، به عقب و جلو بازگرداند.  هایی ر

نسبت فمینیستی   هاینحله تمام    که  استثمار  ای  و  مزدی  کارِ  ابزار  ب-به  مالکیت خصوصی  بر  تکیه  ا 

توانند  داری نقد ندارند، نمی اجتماعی و اقتصادی در نظام سرمایه   هاینابرابری   ایه ی ریش عنوان مسئله به   - تولید 

  ، مشغول سازند   _ انسانبر    انسان کشی و ستمِ  از بهره   رها  ایه جامع-ی دیگری  خواهند خود را با جامعه یا نمی 

شود که نه بر اساس روابط  ی  کارگر، روابط تولیدی نوینی شکوفا می طبقه هایی  رموجب  که در آن به    ایهجامع

از کارِ مزدی، سرمایه و    انسانهایی  رو    انسان  نیازهایتولیدی کالایی یا استثمارگرانه، که بر بنیاد پاسخ به  

و جنسیتی سلطه  تعلقات طبقاتی ست. همه ا  ی طبقاتی  از  زنان، گذشته  و  ی  و فرودستیِ جنسی  شان، ستم 

دلیل  طور که کارگران به جنسیتی را تجربه کرده و روزانه با تبعیضات جنسیتی گوناگونی سروکار دارند. همان 

ی  گیرند. مسئله دلیل جنسیت خود مورد ستم قرار می ، زنان نیز به اند سلطه شان تحت ستم و  تعلقات طبقاتی 

ت و در این میان زنان کارگر مورد ستم  ی زنان جامعه اس ی کارگر و همه سلطه و ستم، وجه مشترک طبقه 

 
8) Butler 2018; Butler et al. 2013 
9) Daly 1991; Spender 1989 



، لازم  اند سلطه ابدی از ستم و  هایی  ر  خواهانگیرند. بنابراین اگر زنان طبقات اجتماعی مختلف  مضاعف قرار می 

 .10ی کارگر متحد شوند است برای پیشبرد این کار با زنان و مردان طبقه 

منظر    از  بخواهد  کسی  اگر  میان  این  به    هایمارکسیست در  می   جهانکلاسیک  کند،  تواند  نگاه 

زمان از بربریت و بردگی  تواند هم را نقد کرده و حتا بخشی از ملاحظاتشان را رد کند، اما نمی  هاآن  هایتحلیل 

زنان صحبت کند و خود را  هایی  ر ی حال درباره داری مدرن دفاع کرده یا درپی حفظ آن باشد و درعینسرمایه

توان مردم را متقاعد کرد که بدون خواست تغییر بنیادی شرایط موجود و  فمینیست بنامد. فراتر از این، نمی

 توان بشریت را آزاد کرد. به مسائل زنان، می با برانگیختن حساسیت نسبتها تن

کنند  فرهنگی و گفتاری محدود کرده و تلاش می   هایدغدغه که ستم جنسیتی را فقط به      هاییفمینیست

عنوان یک  به   راستثماو بدون نقد بنیادین  ند  مزدی را ترمیم، اصلاح و بهبود بخش  داری و کارِ)نظام( سرمایه 

داری، کارِ مزدی، استثمار و ستم بر  که سرمایه   هاآن  کنند،گرانه، برابری زن و مرد را طلب می ی ستم رابطه 

دانند که فقط باید کمی اصلاح شود  عادلانه و برحق می   ایه طور خاص را رابططور عام و ستم بر زن به به  انسان

ی تولید  حق رأی، برابری مزدِ زن و مرد و استثمار برابر هستند و شیوه   خواهانها  داری تن سرمایه  هایدولت و از  

می سرمایه عادلانه  و  مشروع  را  حالت  داری  بهترین  در  و  لیبرالیسم  از  فراتر  گامی  نیستند  قادر  انگارند، 

داری را متصور شوند. حتی اگر قادر به  کراسی برداشته و سیستمی غیر از مناسبات تولید سرمایه ودمسوسیال

زن  هایی  رو    انسانهایی  راپورتونیستی علیه منطق    شیوهای دارانه هم باشند، به  تصور مناسبات تولیدی سرمایه 

 دارند.گام برمی   انسانعمل کرده و در راستای تولید و بازتولید بردگی 

اکتبر،    انقلاب  از  پیش  که  نظام سرمایه هایی  رکسانی  در  را  و  زنان  دانسته  غیرممکن    خواهانداری 

سرکوب زنان را با    هاآن.  11شوند انقلابی جامعه محسوب نمی   نیروهایدار هستند،  داری بدون سرمایه سرمایه

ند که با  هست ارتجاعی  نیروهای زنان، که  هایی  رنه دوست و یاور    هاآن بخشند.  داری تداوم میبازسازی سرمایه 

نشان بزک  زیبا  و  سرمایه   کردن  می دادن  جلوگیری  انقلاب  وقوع  از  فمینیسم  داری  درنتیجه،  کنند. 

خواهد با جدیت  داری دست یابد. بنابراین هرکس که می به اهداف خود در سرمایه   تواند نمی غیرسوسیالیستی  

به برابری جنسیتی دست یابد، باید برای از بین بردن موانعی مانند مالکیت خصوصی بر ابزار و وسایل تولید  

 مبارزه کند.  

»مبارزه برای اصلاحات و بهبود وضعیت زنان در نظام    ،کند طور که »رزا لوکزامبورگ« اشاره می همان 

داری، حق اختیار بر بدن خود و  مزد برابر برای کارِ برابر است، اما  همراه و درکنار مبارزات انقلابی برای  سرمایه

کند  طلب متمایز می اصلاح   هایرا، هم در تئوری و هم در پراتیک، از نیرو ها  زنان. آنچه کمونیستهایی  رامر  
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داری ارتباط  ست که با نابودی و نفی سرمایه ا   حل رادیکال و گسست طبقاتیتلاش برای دستیابی به یک راه

 .12دارد« 

که    رویکردهای  و  هاجنبشدیگری  احزاب  به  هایگروه ،  تصویر  سیاسی  به  استراتژی  و  عنوان هدف 

هایی  ری زنان بتواند گامی برای  که با توسل به آن، مبارزه   است  تاکتیکی  یمثابهبه   هاکمونیست کشند، برای  می 

داری کار  عبارت دیگر،  زنان تا هنگامی که تحت حکومت سرمایه واقعی و در راستای تکامل خود بردارد. به 

طور که گفته شد، زنان  حتی اگر  حال هماناینبرای کار برابر دریافت کنند. با  کنند، باید مزد برابر با مردانمی 

بالاتر از مردان باشد و دارای    هادانشگاه حق و حقوق برابر با مردان داشته باشند، حتی اگر تعداد استادان زن  

داری  ی تولید سرمایه داری آزاد نیستند، زیرا شیوهبالای مدیریتی شوند، در مناسبات سرمایه  هایسمترتبه و 

 است.از اساس بر فرودستی کارگران و فروشندگان نیروی کار قرار گرفته 

یی هاانسان آزاد بنامند.    انسانتوانند خود را  شوند، نمیبا کارِ مزدی استثمار می   هاانسان بنابراین تا زمانی که  

کاری آزاد هستند، بردگان مدرنی بیش    قراردادهایکه در بستن  شوند و با آن کار گرفته میکه مانند برده به 

شود.  داران مطالبه و خریده می نیستند که به کارفرما تعلق دارند و  نیروی کار و تولید و وقتشان توسط سرمایه 

شوند. ی خود بیگانه می انساندادن به بردگی از موجودیت    ناچاری به تنآزاد نیستند که ازسرِ  ها  تننه  هاانساناین  

صوری و    آزادیکند شکل بردگی و  متمایز می   تولید ماقبلش  هایشیوه داری را از  بنابراین چیزی که سرمایه 

العمر و مرگ تدریجی یکی  فرمال کارگران در ارتباط با استثمار است؛ »شما آزاد هستید تا از بین استثمار مادام

 «. 13را انتخاب کنید 

زن که هم برای اصلاحات و بهبود وضعیت زنان    هایسوسیالیستترین  »کلارا زتکین«، یکی از بزرگ    

انداز یک  داری و چشم مناسبات ماقبل سرمایه   درمورد کرد،  مبارزه می   کمونیسمو هم برای تحقق سوسیالیسم و  

 نویسد:آزاد می   یجامعه

شان. از اساس و ایجاد انقلابی در زندگی اقتصادی   هاآنزنان یعنی تغییر و تحول کامل موقعیت اجتماعی  هایی  ر»

ش محدود  اانه داخل خی فعالیت او را به  شکل قدیمی تولید و ابزار ناقص آن، زن را اسیر خانواده کرده و حیطه 

تولیدی فوق می  نیروی کار  نمایانگر یک  دامان خانواده  و  تقریباً تمام وسایل  کند. زن در بطن  بود که  العاده 

کرد. در سیستم تولید و تجارت گذشته، اگرنه غیرممکن ولی بسیار دشوار بود که  موردنیاز خانواده را تولید می 

این وسایل را خارج از خانواده تولید کنند. تا زمانی که روابط تولیدی قدیمی حاکم بودند، زن ازلحاظ اقتصادی  

 از سرمایه است«.   انسانهایی رزن، هایی رگوید: »مولد بود«.  )...(. و در جایی دیگر می 
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 ای ه گویند جامعاز آن سخن می   هاکمونیست که    ایه ی ستم است و بهترین جامع درباره زنان بحث   درمورد بحث  

توجه به تقسیم کار در جوامع طبقاتی، اگر زنان    ی زنان دیگر موضوعیت ندارد. درواقع، با در آن مسئله ست که  ا

عنوان کار برابر با کار مردان پذیرفته شده بود، بحث  ی جامعه رانده نشده و کارشان به در طول زمان به حاشیه

کردن تقسیم کار،  پیرامون مسائل زنان دیگر محلی از اعراب نداشت. نابرابری اقتصادی، روابط تولید و جنسیتی

لغو نشده که بازسازی،  ها  تننه ست که تا امروز  ا  داریجوامع طبقاتی از دوران کشاورزی تا سرمایه   هایمشخصه از  

 . ستاشده بازتولید و نوسازی 

 نویسد:می  نقد اقتصاد سیاسیی مارکس در مقدمه 

با یکدیگر می  هاانسان» مناسباتی  وارد  ناگزیر  اجتماعیِ موجودیت خود،  تولید  روند  مناسبات،  در  این  شوند. 

تولیدی   اراده هاآن مناسبات  از خواست و  از رشد  مستقل بوده و متناظر با مرحله  هاآن   یست که  ی معینی 

را تشکیل    ، یعنی زیربنای واقعی آن  ، شان است. مجموع این مناسبات، ساختار اقتصادی جامعه تولیدی   هاینیرو 

  ی اجتماع  یاز آگاه  یکشد و متناظر با آن اشکال معینی م  سربر  یو سیاس   یدهد که بر آن روبنایی حقوقمی 

ی کلی حیات اجتماعی،  ست که چگونگی پروسه هاانسان ی تولید، حیات مادی  گیرد. منظور از شیوهشکل می

نیست که چگونگی موجودیتشان را تعیین    هاانسانکند. بنابراین، آگاهی  را تعیین می   هاآن سیاسی و فکری  

ی  از پروسه  ایه کند. در مرحل شان را تعیین می ست که آگاهیهاآن کند، بلکه چگونگی موجودیت اجتماعی می 

حقوقی برای بیان همان  اصطلاحی  ها  تنکه  مادی با مناسبات تولیدی یا مِلکی،  تولید    هایرشد جامعه، نیرو 

دچار    -ند اه آورد فراهم می   هاکه همیشه چارچوبی برای عملکرد این نیرو -موجود در آن    ،مناسبات تولیدی است

 شوند«.تضاد می 

با نقد روبنای جامعه و روابط فرهنگی و مستقل از روابط تولیدی مشغول  ها  تنبه این ترتیب، کسانی که خود را  

سیاست، دولت، مذهب، فرهنگ،  -رسند. هر نقد صحیح به روبنای جامعه  سازند، اغلب به نتایج بورژوایی می می 

غیره  و  برسد.نمی   -اخلاق  فرجام  به  دیالکتیکی  استدلال  و  سیاسی  اقتصاد  نقد  بدون  و   تواند  زن  بر  ستم 

خانواده، اخلاق، مذهب،  -توسط روبنای جامعه    بعدهااش نیز ابتدا تحت روابط تولیدی رقم خورد و  فرودستی 

ی طبقات و مناسبات تولیدی،  عنوان امری طبیعی و نه محصول توسعه به   -فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی و دولت

 مشروعیت یافته و نمایش داده شد.

»میشل فوکو« نیز در تحلیل خود از قدرت، گفتمان و جنسیت، ریاکاری بورژوایی را موردانتقاد قرار   

که در آن  می  به   هایبحث دهد  به جنسیت  مردم  اشده شدت سرکوب  مربوط  بر  قدرت  اعِمال  از  ند: »شکلی 

آرزو   ازطریق و  آمال  احساساتشان،  دوره  هایسرکوب  در  و  گذشته  در  مردم  که  غیره  و  گفتمانشان  شان، 

ان  شتضعیف زنان و محدود کردن حقوق. با  14شود« ویکتوریایی تجربه کردند، در جوامع کنونی ما بازتولید می 
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دهد که چگونه  در سطوح مختلف مورد تبعیض قرار گرفتند. انگلس توضیح می  هاآن نابرابری اقتصادی،    ازطریق

. این برداشت  15دار و زن را در نقش کارگر نشاندنخستین شکل تقسیم کار در خانواده، مرد را در نقش سرمایه

جدایی   علت عدم در جوامع بدوی به   هاانسان که تقسیم کار و فعالیت  و تفسیر را »لیکوک« با نشان دادن این 

. مشکل انگلس این است که با  16کند شد، رد می گذاری نمیی خصوصی و عمومی شامل هیچ نوع ارزش حوزه 

را به یک  وروش تکامل فرهنگی دارد، مشاهدات »مورگان« در ارتباط با چند جامعه   ای که با راه وجود مرزبندی 

 سازد.جوامع تبدیل می  یی همه ی کلی از توسعه نظریه 

به    مارکسیستی  به هایی  ررویکرد  فرودستان  و  شیوه زن  بنیادین  تغییر  براساس  عام،  تولید  طور  ی 

تغییر.  ی طبیعی غیرقابل داری اما نه پایان تاریخ بشر است و نه یک جامعه . سرمایه17شود داری ساخته می سرمایه

، کلیسا، هافئودال ناپذیر و مستمر میان اشراف،  داری در تضادی آشتیی تولید سرمایهتوسعه و تکامل شیوه 

داری  ناپذیر که بیش از دو قرن طول کشید. سرمایه تخاصمی آشتی  ،دهقانان و تا حدی شهروندان صورت گرفت

که    ایه طبق  ،ی کارگر سرنگون شودتواند و باید توسط انقلاب طبقه ی طبقاتی اما می عنوان آخرین جامعه به 

 داری است.  خود محصول تکامل روابط تولید سرمایه 

 نویسد:، جلد یکم(، ادامه داده و می 18)کاپیتال  نقد اقتصاد سیاسیگفتار مارکس در پیش 

گاه  شوند و آندیل می تب  هاآن تولیدی، به قیودی بر دست و پای    هایاین مناسبات، از اَشکالی برای رشد نیرو »

ی اقتصادی جامعه دیر یا زود به تحول کل روبنای عظیم آن  رسد. تغییر شالوده می دوران انقلاب اجتماعی فرا

گونه تحولات همواره باید تمیز گذارد میان تحول مادی شرایط اقتصادی تولید، که با  این انجامد. در بررسی می 

تعیین است و اَشکال حقوقی، سیاسی، مذهبی، هنری، فلسفی و در یک کلام اشکال  دقت علوم طبیعی قابل

که   می   هاانسان ایدئولوژیکی  آگاهی  تعارض  این  بر  آن  قالب  مبارزدر  با  و  یکسره    یهیابند  را  کارش  خود 

ی تولید اجتماعی است؛ آنتاگونیزم نه  ی تولیدی بورژوایی آخرین شکل آنتاگونیسم پروسه شیوه  کنند.)...(می 

 هایاما نیرو   ،آید معنای خصومتی که از بطن شرایط حیات اجتماعی افراد پدید می معنای فردی آن بلکه به به 

بورژوایی رشد می تولیدی که در چارچوب جامعه  نیز به کنند شرایط مادی حل ی  وجود  وفصل این ستیزه را 

 . 19رسد«ی بشری با این سامان اجتماعی به پایان می آورند و به این شکل دوران ماقبل تاریخ جامعه می 

چیز  بی   یهاانسان  یعهدهبه به این ترتیب الغای بردگی مزدی نه وظیفه و کار صاحبان سرمایه، بلکه   

مسائلی همچون  - توان گفت فمینیسم بورژوایی که خود را با مسائل و معضلات جامعه  است. به همین دلیل می 
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18) Das Kapital 
 آلمانی ی مقایسه با متن دیان، با اِعمال تغییرات جزئی در نتیجهها  ی جمشید( برگرفته از ترجمه19



کند که در بهترین حالت برابریِ  داری را نقد نمی داری مزدی سرمایه برده ها  تننه سازد،  مشغول می   -جنسیت

 سازد.ممکن می بردگی مزدی را برای هر دو جنس 

، موضوع و بحثی نیست که فقط زنان با آن  هافمینیست موضوع زنان، برخلاف استنباط بسیاری از   

این    ؛ تواند و باید با آن درگیر شودنظر از جنسیت خود می ست که هر فردی صرف ا  ای ه ، مسئل20مشغول باشند 

همه  به  که  است  اجتماعی  بحث  جامعه یک  اعضای  می انسانی  ی  مربوط  نخستین  ی  از  یکی  شود. 

تأثیر قرار  شدت تحت زنان را اعلام کرد، مردی بود که نظراتش مارکس را به هایی  ر که بحث    هاییسوسیالیست

زنان جلب کرد. مارکس  هایی  ری  داد. »فوریه« یک سوسیالیست تخیلی بود که  توجه مارکس را به مسئله 

  فوریه را با تئوری خود گسترش داد.  هایدیدگاه 

زنان  هایی ری موضوع کنم بحث درباره طور که پیشتر نیز اشاره کردم، در این پژوهش تلاش می همان 

تحقیق   یک  براساس  سوسیالیستی    - تاریخی  -اسانهنش انسانرا  انقلاب  با  و    1917ماتریالیستی،  زده  پیوند 

اکتبر را کودتای    هایبازنمایی انقلاب  از روشنفکرانی را که  از  دانند و به می   هابلشویک آن دسته  عنوان یکی 

خواهم نشان دهم که  ، مردود اعلام کنم. همچنین می 21کنند ی قرن بیستم معرفی می شدهکهنه   هایانقلاب 

ماه اول    هایسال-تاریخ بشریت بود که از همان ابتدا    هایانقلابترین  ترین و مهم این انقلاب، یکی از بزرگ 

ی  جهان داری مدرن، خلاصی از جنگ  زن و نوع بشر از برده هایی  رجامعه،  هایی  رمسائلی همچون    -انقلاب  عسل

 از اسارت تزاریسم را هدف قرار داده بود.   هایی راول و 

که خارج از پارادایم    هاییسوسیالیست فمینیسم تخیلی و    هاینحله کنم از تمام  در این ارتباط سعی می  

سال با رویکردی    صد و یککنند، متمایز باشم و بعد از گذشت  تئوری مارکسی و سوسیالیسم علمی فعالیت می 

ی زنان در رابطه با انقلاب اکتبر بپردازم. برای من مهم است که روابط دیالکتیکی انقلاب  کمونیستی به مسئله 

واقعی  هایی  رداری، زنان هرگز به  مانند سرمایه   ایشدهبیگانه   جهانسوسیالیستی را بازنمایم و نشان دهم که در  

 دست نخواهند یافت. 

 زن در آثار )متون( مارکسیستی هایی ربحث 

از منظر مارکسیسم، ادبیات مارکسیستی را در  هایی  ردر این بخش برای دستیابی به تصویری روشن از امر  

 نخستین   هامارکسیستنیست که مارکس و    ایه زنان، مسئلهایی  رزنان مرور خواهم کرد. اصولاً  هایی  ررابطه با  

هایی  ری  بار از رابطه   ست که نخستین ا  ایه اولی  هایسوسیالیست بار به آن پرداخته باشند. »چارلز فوریه« از  

کل جامعه  هایی  رزنان معیار طبیعی  هایی  ری  که »درجه این  جامعه سخن گفت. او با تأکید برهایی  رزنان با  

دهد. فوریه روند  از تاریخ جوامع  نشان می شکافد و درک خود را  است«، به بهترین شکل این مسئله را می 

 
20) Daly 1991 ،Spender 1989 
21) Bettelheim 1985؛ Sweezy 



ی  کند که جامعه ی توحش، پدرسالاری، بربریت و تمدن تقسیم می ر مرحله هاتوسعه و تکامل جامعه را به چ

  دهد که »نظم مدرن کنونی و حاکم بر جای گرفته و نشان می   -تمدن-ی آن  بورژوایی کنونی در آخرین مرحله

متظاهر و موجودی ریاکار و مکار ارتقا   کند و به ترکیبی دوپهلو واجرا می   ایه ت را با روش سادی، بربرجهان

 .22یابد« می 

زنان برخوردی لیبرال و حتی  هایی  رکمونیستی برسد، با موضوع    هایایده که به  مقابل، مارکس پیش از آن در

کند که او در  ثابت می آشکارا  Rheinische Zeitungمارکس در   هاینوشته کار داشت. نخستین محافظه 

کند. به بیان دیگر، مارکس خانواده  ی طلاق و حمایت از خانواده، موضع لیبرال را نمایندگی می ارتباط با مسئله 

اولیه در پیش گرفت. سال    هایسوسیالیست به  ی حق بررسی کرد و موضع سکولارتری نسبترا از منظر فلسفه 

در    1845 اما  موضعقبلی   هاینگرش او  پایان عمر خود  تا  آن  از  بعد  و  کرد  تجدیدنظر    مارکسیستی   اش 

 به خانواده و روابط خانوادگی داشت.  نسبت

سرمایه   که ظهور  بود  باور  این  بر  نیز  تأثیر  انگلس  و  و صنعت  زن،    هاآن داری  موضوع  و  خانواده  بر 

داری  را از هم جدا کرده و کمبود و معضل مسکن را هم به واقعیتی عینی تبدیل کرده که در سرمایه   هاخانواده 

فروشی را تشدید کرده و وضعیت  داری کمبود مسکن، نابرابری و تن ی انگلس، سرمایه عقیده. به 23حل نیستقابل

ت مختلف به موضوع  ها شود از جکند. در اینجا تلاش می پناه می پذیر و بی ثبات مسکن، زنان را بیشتر آسیب بی

بورژوایی »پرودن«  خرده   هایپاسخحال، این معضل نه با  چگونگی بهبود وضعیت مسکن پاسخ داده شود. بااین

می مبنی  مسکن حل  مالک  به  کارگر  زنان  تبدیل  دکتر  بر  همچون  نمایندگانش  و  بورژوازی  توسط  نه  شود، 

 داری حل کنند. خواهند مشکل مسکن را در چارچوب سرمایه »ساکس« که می 

با این تصور مغشوش که  »  ی مسائل خارج از  یا اقتصاد سیاسی به همه اقتصاد ملی    هایآموزه ما 

اقتصاد  می   اجتماع چارچوب   آهنین  قوانین  که  است  این  خواستار  ساکس  دکتر  نیستیم«.  موافق  پردازند، 

داری  ی تولید سرمایه عبارت دیگر در چارچوب شیوهو  به   چارچوب نظم اجتماعی حاکم کنونیبورژوایی در  

اما   بمانند،  باقی  تغییر  بی بدون  مالکانطبقات  به سطح  در    چیز  این  یابند.  از  ا  حالیارتقا  یکی  که  ست 

ی نه لزوماً فرضی بلکه واقعاً  داری، وجود یک طبقه ی تولید سرمایه ناپذیر شیوهضروری و اجتناب  هایشرطپیش

چیز جز نیروی کار خود برای فروش ندارد و بنابراین مجبور است نیروی کارش  چیز است که هیچمحروم و بی 

به این شرح    اختراعی آقای ساکسی علم جدید اقتصاد اجتماعیِ  وظیفه  داران صنعتی بفروشد.را به سرمایه 

 است: 
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داران صاحبان مواد خام، ابزار  داری تشکیل شده و سرمایه که براساس قوانین سرمایه  ایه »در چارچوب جامع 

چیز دیگری ندارند،  ط صاحب نیروی کارشان هستند و هیچچیزی که فقتولید و غذا هستند کارگران مزدگیر بی 

که دیگر کارگر مزدبگیر  باشند«. به  آنداران تبدیل شوند، بی توانند درون این وضعیت اجتماعی به سرمایه می 

 است!کند مسئله را حل کردههمین سادگی آقای ساکس فکر می 

توان تمام سربازان ارتش فرانسه  پس شاید ایشان لطف کند و این را هم به ما نشان دهد که چگونه می  

پشتی خود  بودن را در کوله پس از ناپلئون اول عصای مارشالی یا توهم و خیال مارشال   هاآن   را که هریک از

عنوان سربازان عادی نفی شود و  به   هاآن که موجودیت  آن جنگی تبدیل کرد، بی   هایمارشال کند، به  حمل می 

 .24به امپراتوران آلمان تبدیل ساختمیلیون آلمانی تحت فرامین رایش آلمان را   40توان تمام یا چگونه می 

عنوان محلی که در آن نخستین  به   ،خانواده که از  آنزن سخن گفت بی هایی  رتوان از  از سوی دیگر، نمی  

نوعِ تقسیم کار ایجاد شد، صحبتی به میان نیاورد. برای درک تکامل خانواده از کمونیسم بدوی تا امروز، باید  

شناسانی را که در این زمینه  شناختی مورگان، باکوفن، انگلس، بیل، مالینوفسکی و دیگر مردم مردم  هاینوشته 

داشت  به اه فعالیت  اما  پژوهش  از  بخش  این  در  کرد.  مطالعه  حوزه ند،  محدودیت  تحقیقاتی دلیل  به  ی  ام 

 کنم. شناسی مارکسیستی خویشاوندی بسنده می انسان

براساس برخی مطالعات، در    اما  بود،  پیچیده  فعلی خانواده  و جوامع    هادوره در گذشته، رشد شکل 

شناسی انساناست. بنابر نظر انگلس، با رشد جامعه، شکل خانواده نیز تغییر یافت. مطالعات  مختلف مشابه بوده 

دهد که تشکیل خانواده همیشه فعال باقی مانده، اما روابط خویشاوندی منفعل بوده  مورگان و باکوفن نشان می 

  رهایی بینند و آن را  خواب و خیالش را می  یتا حدود  هااتوپیست ه برخی  ککمونیسم بدوی،  درموردو هست.  

 سد: ینوی ی مورگان م نند، »آگوست ببل« در رابطه با مطالعه کی ف میهدفمند توص

ین توحش حاکم بود.  یجنسی در مراحل پا  هایگیرد که شکلی از روابط جنسی در همبود »مورگان نتیجه می 

هر زن متعلق به هر مرد و هر مرد متعلق به هر زن بود و درنتیجه اختلاط عمومی در روابط جنسی وجود  

کردند«. همبود عمومی زن و مرد و همچنین  ی مردان و زنان در تعدد زوجات زندگی می عبارتی، همه داشت. به 

سال قبل از میلاد، درمیان اعراب، برادران  شش    و  شصتدهد: »کودکان نیز وجود دارد. »استرابو« گزارش می 

غیر از این فرم مقاربت، راه دیگری برای تولیدمثل وجود  مقاربت را با خواهر و مادر خود پیشه کردند. ابتدا به 

آغاز شده، اما انجیل در این نکات ظریف خودش    -آدم و حوا-از یک زوجه   انسانی انجیل، نسل  گفته نداشت. به

بیل، از حضور خداوند دور و در سرزمین نود  هاگوید: »قابیل با کشتن برادرش  کند، آنجا که می را نقض می 

    . 25ساکن شد«
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گیرد  می ی فاضله، مورد نقد قرار  عنوان یک مدینه از این نظر، هر نوع بازگشت به توحش و به کمونیسم بدوی به 

ه این  ک ی زوجی، انگلس معتقد بود  تحقق نیست. در ارتباط با خانواده که در یک سطح بزرگ اجتماعی قابل 

تر بربریت، رشد ینیشکل از خانواده در مرز میان توحش و بربریت، اغلب در سطوح بالای توحش و سطوح پا

از  می  را  ازدواج گروهی  او  و تک   هایشاخصکند.  دانسته  بربریت  در  ازدواج  شکل خانواده  نوعی  را  همسری 

 :  26کند متولدشده از تمدن توصیف می

پدری    ،»ازدواج یارگیری نوینی در خانواده وارد کرده بود؛ در کنار مادرِ طبیعی، پدرِ طبیعی معتبری قرار داشت 

از   از بسیاری  بود. تهیه  هایپدرکه یحتمل  نیز  امروزی معتبرتر  بود و  ابزاری که برای آن ضروری  ی غذا و 

عهده مرد افتاد. مرد هنگام جدایی )طلاق(  ، طبق تقسیم کاری که در آن زمان وجود داشت بههاآن مالکیت  

داشت. به این طریق و برمبنای رسم جامعه در آن  طور که زن اسبابِ خانه را برمیبُرد، همان را با خود می   هاآن

حال و   اینبود. با  -بردگان  -بزار کار جدید  و پس از آن صاحب ا  -احشام  -زمان، مرد صاحب منابع جدید غذا  

 .« 27توانستند از او ارث ببرند برمبنای رسوم همان جامعه، فرزندان مرد نمی 

منظور تدوام میراث به فرزندان و حمایت همسری توسط بورژوازی به انگلس بر این عقیده است که تک  

یافته  تکامل  ثروت،  به از  تک گفته است.  او  به ی  به  همسری  دلیل  برای  همین  تا  یافت  توسعه  اقتصادی  دلایل 

، زن بدون  فرزندانبودن پدرِ    ی خونی و اصیل طریق رابطه زیافتن از وفاداری زن به مرد، انتقال ارث ا  اطمینان

 کند«.قیدوشرط به قدرت و خشونت مرد سپرده شود: »اگر او را بکشد، مرد فقط حق خود را اعمال می 

به   انگلس  اذعان می مارکس و  بورژوازی  عنوان نمایندگان سوسیالیسم علمی  را متهم    هاآنکنند که 

مات را رد کرده و بر  هاکردن زنان هستند. مارکس و انگلس این ات  اشتراکی خواستار  هاکمونیست کند که  می 

کردن  ]اشتراکی ی زنان  عنوان اموال خود درنظر گرفته و جامعه کنند که »بورژوازی زنان را به این نکته تأکید می 

 .«28استگری عمومی برای حاکمان، از قدیم در بورژوازی وجود داشته معنای روسپی آنان[ به 

گری رسمی حرفی  اگر از روسپی-ستند  یقانع ن  پرولترشانداشتن زنان و دختران    اریاخت  ما که به در  بورژواهای »

 گر تور پهن کنند.یکد یکه متقابلاً برای زنان  یابند می اوج لذت را در آن  -مینزن

ن است که  یزد ا  هاکمونیستبه    شد می شدن زنان است. حداکثر بهتانی که    اشتراکی درواقع  ازدواج    

خود  خودیِ علاوه، به ، آشکار و رسمی کنند. به شودمی اکارانه مخفی  یبودن زنان را که ر  اشتراکی  خواهند می ا  یگو

د  یهم ناپد   هاآن ررسمیِ ناشی از  یگری رسمی و غد، روسپییشدن مناسبات کنونی تول  ده یبرچروشن است که با  

 «.29شودمی 
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دلیل تغییر شرایط تولید و انطباق با زمان  عنوان بخشی از روبنا به ی به یخانواده و شکل روابط زناشو 

ارِ مزدی، در آینده شکل خانواده  کداری و  رفتن سرمایه   توان گفت با از بین کنند. با این استدلال می تغییر می 

گری دائمی  عنوان روسپی همسری بورژوایی، که دیگر به ی تک خانواده  رد. کی جنسی نیز تغییر خواهد  و رابطه 

 خواهد شد.   عشق آزادشود، جایگزین در نظر گرفته نمی 

فروشی است که در  بیشتر موارد شکلی از تن داری در  رمایه س -همسری بورژواییی انگلس، تک گفته به    

  خاطرنه به   هاانسانفروشد. در این سیستم  اش می طور دائم به شریک زندگیآن یک نفر )زن( بدن خود را به 

ها  تنداری همسری در سرمایه یابند. البته تک دلیل منافع اقتصادی و اجتماعی پیوند می عشق به یکدیگر، که به 

همسری به دلایل اقتصادی ظهور  یافته است و  بیشتر مردان چندهمسر دارند. از آنجا که تک توسعه برای زنان  

یافته، با نابودی این منبع نیز از بین خواهد رفت. انگلس یک تجسم فرضی را در ارتباط با چندوچون این آینده  

رود، بلکه کاملاً تحقق خواهد  میان نمی از  ها  تن  یهمسر-درستی پاسخ داد که تکتوان به می »  :هد د ارائه می 

رود. بنابراین، ضرورت  زیرا با انتقال وسایل تولید به مالکیت اجتماعی، کارِ مزدی پرولتاریا هم از میان می   ،یافت

فروشی نابود  رود. تن از میان می   - محاسبه استآماری قابل  ازنظرکه  - خاطر پول  تسلیم تعداد معیّنی از زنان به 

 .30شود و البته برای مردان نیز هم« جای زوال یافتن، سرانجام به یک واقعیت تبدیل می همسری به شود و تک می 

با  نویسد: »سیم کار در خانه و غیره، انگلس می تقی خانواده، تربیت و مراقبت از کودکان،  آینده   درمورد   

داری  دیگر واحد اقتصادی جامعه نخواهد بود. خانه   ،ی فردی انتقال وسایل تولید به مالکیت اشتراکی، خانواده 

شود. جامعه با  خصوصی به یک صنعت اجتماعی تبدیل شده و  تعلیم و تربیت فرزندان یک امر عمومی می 

.  کند می   حمایت  –که محصول پیوند ازدواج هستند یا نه  ر گرفتن این بدون درنظ-ی اطفالرعایت تساوی، از همه 

ی اجتماعی و نیز معنوی و اقتصادی است و  ترین عارضه که امروزه مهم   عوارضی  درمورد  نگرانی  طریق   این  به 

 «. 31دارد، از میان خواهد رفت ش بازمیاه دختر را از تسلیم آزادانه به مرد مورد علاق 

همه  تنهمچنین،  مختلف  اشکال  خانواده ی  و  تک فروشی  آلترناتیو  به   مردانه   یطرفه یک همسری  ی  عنوان 

هزاران سال است زنان در   .32یابد شود و تحقق می دید شده، عشق میان زن و مرد جایگزین میفروشی ناپتن

بهره  مورد  و  طبقاتی سرکوب شده  مختلفِ  قرار می جوامع  انگلسکشی جنسی  تعریف  بنابه  »بیشتر  ،  گیرند. 

است.  طرف جامعه پذیرفته و تحمل شده طرفه ازی یکبودند و این رابطه   مردان همیشه صاحب زنان متعدد

میل ست برای مردان کاملاً عادی بوده و هست. مردان با کمال ا  درواقع، آنچه برای زنان موجب ننگ و شرمساری 

 «.33نامطلوب نیست هاآن  گویند یا حداقل این کار برای ی جنسی با زنان مختلف سخن می از رابطه 
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ی تحت ستم وجود دارد، اما از آنجا که  داری عشق واقعی در بخشی از طبقه سرمایهانگلس معتقد است: »در  

- تأثیر قوانین و روابط بورژوایی پدرروابط بورژوایی در جامعه حاکم است، زنان و مردان این طبقه نیز تحت 

داری و  زیرا ظهور سرمایه   ،شودیافت می   عشق آزادندرت  گیرند و به این ترتیب، بسیار به مردسالارانه قرار می 

ی تحت ستم از بین برده، عشق و وفاداری پرشور را درهم  همسری را در طبقه نیاز به نیروی کار ارزانِ زنان، تک

ی  ی همیشگی وفاداری مادالعمر خانواده عنوان بدرقه شکسته و به این منوال، عشق آزاد و شکستن عهد ازداوج به 

به مردان، که به زنان  ها  تننه کشان  است. به بردگی کشاندن ستمکرده   همسر، نقش بزرگی در این میان بازیتک

نتیجه توزیع نابرابر کارِ خانگی، خانواده به مکانی  ارد.  با تقسیم اجتماعی کار و درعنوان کارگر نیاز دو کودکان به 

به بازتولید مدام نابرابری   و شدهبیگانه معنای مدرن اقتصادی، یعنی کارِ شود که مالکیت خصوصی به تبدیل می 

  «.34شود اجتماعی زنان منجر می 

دلیلی    یچکس به هبرای تحقق عشق واقعی باید شرایط و الزاماتی را ایجاد کنیم که براساس آن هیچ  

کنیم و  داری زندگی می ی سرمایه فروشی در خانواده یا خارج از آن نباشد. تا زمانی که در جامعه مجبور به تن

منطق    هاانسان ساختن بسیاری از    تا هنگامی که پول و سرمایه چندوچون روابط مردم را تعیین کرده و برده 

زیرا    ،همسری صحبت کنیم ی تک رابطه   درموردتوانیم عشق را تحقق بخشیم و نه  سیستم حاکم است، نه می 

 شوند.فروشی کشیده می مختلف به تن  هایروش اعم از زنان و مردان، همیشه و به   هاانسان در این سیستم 

 تولید و بازتولید مارکسیستی از منظر مارکسیسم  

  کارهای ویژه در رابطه با  انگلس و مارکس و به   هاینوشته داری، بیشتر در  ی تولید و بازتولید در سرمایهمسئله 

می  د غیرمول و    مولد  نخستین  مطرح  از  یکی  مباحثات،  برخوردهاشود.  فکری    هایدغدغه و    هامشغولیت ، 

دهد که: »کارگران  . او توضیح می 36خوانیم می  35مزدِ کار ]کار مزدی[ و سرمایه مارکس در این ارتباط را در کتاب  

کنند تا بتوانند با خرید مواد غذایی )وسایل  بخشی از سود را درمقابل نیروی کار تولیدی خود دریافت می ها  تن

درمقابل نیروی  ها  تنعبارتی »کارگران،  . به «بازتولید کرده و روز بعد سرِ کار بروند   انسانعنوان  معاش(، خود را به 

دار صاحب فعالیت تولیدی کارگران  کنند و در این میان سرمایه ی خود مزد دریافت می کار مولد و کالاشده

ی وسایل معاش کارگران است و کارگران از ابتدا در این  کننده دار شخص تأمین شود. به این ترتیب، سرمایه می 

ی فروش نیروی  کنند که قادر به بازتولید خود و ادامه مزد دریافت می   ایهاندازمبادله بازنده هستند، زیرا فقط به 

 .37کارشان باشند«
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وی  کند.  کند؟ نه، وی سرمایه ایجاد می ای تولید می های پنبه پنبه فقط پارچه   یکارخانه یک کارگر  آیا   

می ارزش  تولید  را  میهایی  فرمان  او  کار  به  دوباره  که  و  کند  ارزش   ازطریقدهند  خلق آن  را  جدیدی  های 

نیروی کارِ کارگر    خود با نیروی کار، با ایجاد کار مزدی، افزایش یابد.  یمبادله تواند با  ا می سرمایه تنه کنند.می 

  شود. بنابراینآن است، با سرمایه مبادله می   یبرده   کارگر   سرمایه، با افزایش قدرتی که  تکثرو ازدیادمزدبگیر با  

 .38یابدهم افزایش می کارگر  یطبقه  پرولتاریا یعنیسرمایه با افزایش 

ی تولید و بازتولید باید براساس تئوری ارزش مارکس مورد بررسی قرار گیرد. در غیر این  از سوی دیگر، مسئله 

. »خسروی«  39شود درستی پاسخ داده نمیگم شده و به   -نه ماتریالیستی -مات اخلاقیهاصورت، این پرسش در اب

مارکس شکل گرفته که تا امروز و به    هایبر این عقیده است: »سه درک و برداشت نادرست و مبهم از نوشته 

  کارِ مولد، کاری ند. نخستین برداشت غلط و مبهم این است که  اه ی مارکسیستی تداوم یافتعنوان نظریه ناحق به 

میا تولید  را  مادی  چیزی  که  کاریست  مولد،  کارِ  که  است  این  غلط  تصور  دومین  از  ا   کند.  مستقل  ست 

 کند«.  که چیزی مفیدی تولید می  اجتماعی مکانِی و روابط - زمانی هایمحدودیت 

مصرف، ارزش کسب کرده و  گوید، کارِ مولد با تولید چیزی مادی و قابل »برداشت غلط و کژاندیشی سوم می 

انگلی را  آن  باید  نکند،  تولید  مادی  چیزی  کار  دانست   - اگر  )نامولد(  گربر« 40طفیلی  »دیوید  این    41«.  نیز 

دهد، زیرا او تئوری ارزش مارکس را درست نفهمیده و آن را از منظر اخلاقی  اشتباه را انجام می   هایبرداشت

، کارِ فکری  هاشرکتمانند املاک و مستغلات، مشاوران    کارهای گربر »نوع خاصی از  کند. به گفته تحلیل می 

«. مارکس اما خیلی  42دانست  مهملرا    هاآن نیستند و بنابراین باید    مولد استادان دانشگاه و غیره وجود دارد که  

کرد،  خطاب می   کارگران عالی میز  آه را با عنوان کنای  هاآن که    ، رتبه، خود را با کارگران عالی هااینپیش از  

ارتش، هنرمندان، پزشکان، کاهنان، قاضیان، وکلا و غیره. »این    ،مشغول ساخته بود مانند کارمندان دولت، 

خود   غیرمادی کالاهایرا با فروش   مادیکارگران بعضاً نه مولد که عمدتاً نامولدند، اما بخش بزرگی از ثروت 

کنندگان و هم انگلان یا  عنوان مصرف شان تصاحب کرده]...[ و هم به اجباری و زوری   هایو بخشی را با ادعا 

 .«43شوند اصلاً تولیدکنندگان )یا بیشتر عوامل تولید( ظاهر می 

کاملاً   هاآن کنند و بنابراین خرید ایجاد نمی که آن کارگران غیرمولد لذتی نجا  آتا  نویسد: »مارکس می  

نمایند  که  دارد  بستگی  روشی  د  یهبه  دارد  قصد  چگونه  را  س تولید  خود  سود  یا  کند.  تمزد  برعکس،  خرج 

های ذهنی )مانند کشیشان(  های جسمی )مانند پزشکان(، ضعف این کارگران غیرمولد به دلیل ناتوانی که  جاییتا

شوند یا خود  ضروری می مردان، وکلا، افسران پلیس و سربازان(،  دلیل منافع شخص و دولتی )مانند دولت یا به 
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می  ضروری  تا حدی  اسمیتاز  .سازند را  آدام  سرمایه   44نظر  همچنین  غیرمولد  و  کارگران  این  صنعتی  داران 

تر  که بنابراین باید به حداقل ضروری کاهش یابند و تا حد امکان ارزان   رسند می نظر  به تولید ساختگی    عنوانبه 

 «.45تولید شوند 

در    می   ی ادامه مارکس  سرمایه متن  سیاسی  اقتصاد  در  که  مادی  داری،  نویسد  ثروت  به  که  کاری 

گردد، چون این  این نوع کار به کار مولد بدل می گردد.  شود، مفید و ضروری تلقی می داری منتهی می سرمایه

د  نافرادی مان  در مقابل  کند.داری را توجیه می عبارت دیگر مناسبات سرمایه کار در خدمت سرمایه است یا به 

انگل  کارگران غیرمولد ضرورت و سودمندی  از  که مستقیماً    دهند ترجیح می   46مالتوس  های صرف دفاع  و 

 «.47کنند می 

ی او  الملل دوم تا امروز به مارکس نسبت داده شده،  باید اصل نوشته مات که از بینهاات برای رد این 

 را به زبان اصلی نقل کنم: 

کوته » که شکلبینی  تنها  را شکلهای سرمایهبورژوایی  تولید  آنداری  مطلق  می   های  )بنابراین  درنظر  گیرد 

با این پرسش    را  این پرسش که کار مولد از دیدگاه سرمایه چیست  د توانرا نیز( می   های طبیعی ابدیِ تولید شکل

کند یا  هر کاری که چیزی را تولید می و بنابراین در این پاسخ که    بگیرد، اشتباه  اصلاً مولد استکار  که کدام  

 «.48رسد نظر به شود، به خودی خود کار مولد است، بسیار خردمند و عاقل به چیزی منجر می 

باروری کار توسط ماشین و  افزایش می»رشد  اما مزد و ساعات کار تغییر نمیآلات  کند. در مقابل، در  یابد، 

  «.49یابد کاهش می ها آلات دارند، ساعت کار افزایش و مزد کوچک که دسترسی کمتری به ماشین  هایکارگاه 

بودن کار ربطی به این ندارد که آیا کار ساده یا پیچیده است و یا هدف از انجام    از منظر مارکس، مولد یا نامولد 

 «.51شده از خود کاری بیگانه  ،کند تولید می ست که ضدِ خود را  ا  ی  او: »کارِ تولیدی، کاری . به گفته 50آن چیست

 دار، دهد که چگونه با انعقاد قرارداد بین کارگر و سرمایه توضیح می   گروندریسهمارکس همچنین در   

کند )قبلاً  زیادی در این ارتباط استفاده می   هایمثالشود. از آنجا که او از  تبدیل می   کارِ مولدبه    کارِ غیرمولد 

که، اقتصاددانان  یا این  کنم طور مشخص فقط با یک مورد دیگر بیان می (، این مسئله را به امکرده اشاره    هاآن به  

خواهند خودِ فرد بورژوا  ند که می اکرده مدرن خود را به چنان دغلکارانِ کلاهبرداری در خدمت بورژوازی بدل  

است. بنابراین کاملاً درست و  سرشان را بجوید کاری مولّد انجام داده   هایشپشرا مجاب کنند که اگر کسی  
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دانند، اگرچه  ک را کارگران مولّد می یش   هایبوتیک ر، کارگران  ینماست که اقتصاددانان پیگ حال خصلت نیدرع

کنندگانی نامولّد اخته شوند.  وپاش عنوان ریخت کنند باید بهاستفاده می   هان امردان برنایی که از اجناس این دک

دهند،  ی اربابشان را افزایش می طور واقعی مولّدند، البته تا آنجا که سرمایه است که این کارگران به ت این  یواقع

نت  نامولّدند تا جایی که به  ی  اندازهبه   مولّد قت دارد که این کارگرِ  یی مادیّ کارشان مربوط است. حقجه یو 

چپاول    دنبال  به داری که او را به کار گماشته و صرفاً  سرمایه  ،مند استکاری خود علاقه دار به کثافت سرمایه

ن است: او  یقیِ یک کارگر مولّد چنیم که تعریف حقینیبم، می یه نگاه کنی تر به قضق یب خالی اوست. اگر دقیج

باز دارد و طلب می یقاً همان مقدار نیی است که دق انسان اندکی  نه  قادر می یکند و  او را  از آن که  سازد  ش 

  52چرند است.ها ی این حرف دارش کند. همه ب سرمایه ین را نص کاز ممیترین امتبزرگ 

به نمایش گذاشته و دقیقاً    غیرمولد و    مولد ار  کس را با  کنظری مار  برخوردهایاین پاراگراف، کل   

ارگران را وادار به انجام این کار  کداران با کار کثیف، انباشت سرمایه کرده و  ه چگونه سرمایهکدهد  نشان می 

 ی خود کار کنند.  انسانبازتولید کرده و برای بقای  انسانعنوان نند تا بتوانند خود را به ککثیف می 

نظری تفسیر کنیم تا به نتایج    هایکنکاش داری را در  توانیم تولید و بازتولید سرمایه به این ترتیب، می  

وپرورش  ، آموزش اوقات فراغتکه  اشاره شد، بازتولید در اینجا به بازتولید زندگی در    طوردرستی برسیم. همان 

کودکان، نظافت، ورزش، آمادگی روحی و جسمی برای روز بعد و غیره اشاره دارد. به بیان دیگر، ساعاتی که  

شان را انجام زندگی   هایفعالیت باید زمانی باشد که طی آن تمام دیگر    ،گذرانند کارگران خارج از محیط کار می

شدن سرِکار را داشته باشند و با فروش نیروی مولد کارشان استثمار شوند. در    دهند تا روز بعد امکان حاضر

بازتولکتاب   اجتماعیبحران  از  ید  برعهده  شود وظیفه داری خواسته می سرمایه   هایدولت ،  را  بازتولید  این  ی 

ی  هزینه ی کودک، کمک هزینه اروپا توسط پرداخت کمک   رفاهی   هایکشور حدودی در    اموری که تا  ،بگیرند 

 .53شودی مهدکودک و غیره انجام می والدین، هزینه 

بورژوایی با اقدامات خاصی بازتولید    هایدولتدهد که مردم چگونه با این توهم که  نشان می   کارهااین   

به را  میاجتماعی  فریب  عهده  سرمایه اخورده گیرند،  بپنداریم  اگر  نیست  بیش  توهمی  این  درواقع،  داری  ند. 

عهده ی تولیدی که با منطق حداکثر سود کارکرد دارد، عناصر بازتولید اجتماعی را برای همیشه به عنوان شیوه به 

ی  داری هرگز نماینده است که سرمایه رفاه، نشان داده   هایدولت گیرد. ظهور نئولیبرالیسم پس از فروپاشی  می 

  .54دهد ی دیگر خود را نشان می کشان نبوده و نخواهد بود و اگر دچار بحران شود، چهره منافع ستم 

داری  خواهند نظام سرمایه می  هاآن چپ نو در این نکته نهفته است که    هایجنبش این میان، توهم    در 

داری  ی سرمایه هستند که باید توسط همان دولت سرمایه دنبال توزیع مجدد و توزیع عادلانه را حفظ کنند، اما به 
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همین دلیل در جنبش مارکسیستی نو، این توهم وجود دارد  برقرار شود. به   بالاو    ینیپا عنوان واسطه بین  به 

ست که حتی »دیوید  ا   حل خوبی باشد. این درحالی تواند راه که بازگشت به دولت رفاه در عصر امپریالیسم می 

جوید و در کتاب بعدی خود این نظر را  از این توهم تبری می ،  56امپریالیسم نوین در کتاب خود    55روی« ها

کند: تأکید می حل نیست. او بر این نکته  داری هرگز قابل ی بازتولید در سرمایه کند که مسئله نمایندگی می 

ی  مسئله ها  تننه خانگی    هایی کار پرداخت هزینه "معتقد است:    هافمینیست روی برخلاف بسیاری از  ها  بازتولید »

 .57«"دهد ی باطل کالاسازی سوق می را هرچه بیشتر به دایره  هاآنکند، که  بازتولید را حل نمی 

تواند توسط دولت  از سرمایه از بازتولید کالایی نمی هایی  رداری و  ی استثمار کارگران در سرمایه بنابراین، مسئله 

  نیرویی تولید، در نظامی حل شود که در آن مردم مجبورند خود یا داری یا هر شکل دیگری از شیوه سرمایه

  نیروی سو کارگران را از زمین آزاد کرده و از سوی دیگر، داری از یک کار خود را کاملاً بفروشند. ظهور سرمایه 

عنوان کالاسازی نئولیبرالیستی و بازتولید کالایی شرح  روی به هااست. آنچه  را به کالا تبدیل کرده   هاآن کار  

  .58است دهد نیز از مارکس اقتباس کرده می 

با  59فریزر نانسی  »  کند: می   نامد، خاطرنشانفمینیستی می   هایروش « که خود را یک سوسیالیست 

.  60خانه را هم انجام دهند   کارهای کنند، اغلب مجبورند  »زنانی که در نئولیبرالیسم در روند تولید شرکت می 

ی بازتولید و پرورش کودکان در کمونیسم باید  دهند که »وظیفه انداز را بسط می مارکس و انگلس نیز این چشم

اما بر این باورند که با پرورش کودکان    هارفرمیست («.  1972شود )مارکس و انگلس،    - و نه دولتی  -اجتماعی  

 « .61شدنی است ی نابرابری جنسیتی و ستم بر زنان کاملاً حل ی دولت، مسئله عنوان وظیفه داری به در سرمایه 

فدریچی«  »سیلویا  مهم   ،62همچنین  از  در  می   ،جهان  هایفمینیست ترین  یکی  قدرت  از  فوکو  تحلیل  کوشد 

مارکسیسم    کمبودهایارتباط با نظم و انضباط را در فمینیسم مارکسیستی ادغام کرده و به این طریق ضعف و  

که همراه با مقالاتی دیگر با    ایه .  فدریچی در مقال 63و مارکس را نشان داده و مارکس را با فوکو تکمیل کند 

 نویسد: به زبان آلمانی منتشر کرده، می  شورش از آشپزخانهنام 

عمومی    یحوزه اول معطوف به    یدرجه وجه فقط یا عمدتاً در  هیچبه   کار خانگی  برای  دستمزدجهت  تقاضا  

اینجا  ای در یک بحث درونیِ تأثیرپذیرفته از مارکسیست بود. در  مداخله   بورژوایی نبود، بلکه بیش از هر چیز 

دستمزد  بنابراین    داری، مطرح بود.جزئی از انباشت سرمایه   عنوانبه بازتولید کالای نیروی کار    یدرباره بحث  
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صورت  به کمونیستی،    گراییای که در چپ سیاسی بود، سوژه   یسوژه ، تردید وارد نمودن در  برای کار خانگی

 .64گشتضمنی با کار مزدی مردانه، یکسان تلقی می صریح یا 

دموکراسی اروپایی،  ویژه در سوسیالگرایان کمونیست، به انکار است که زنان نزد بسیاری از چپ»این امر غیرقابل 

اندک زنان قدرتمندی مانند کلارا زتکین و روزا لوکزامبورگ موفق شدند در  ها  تنزمینه بودند و  اغلب در پس

  های ( و در خط مقدم و پیشرویِ جنبش ها)توده   انسانهزار  هادهی صد سازمانبرای    یانه امرد  یهاناسازمچنین  

اما علیه   ادعا  این  قرار گیرند«.  به   سازمانسیاسی  برای هزاران زن  امکان فعالیت    ،عنوان سوژهبلشویکی که 

زن را از کارِ خانگی وحشیانه و مخرب به تولید رساند، ازنظر تاریخی نادرست    هامیلیونسیاسی را فراهم آورد و  

 )رجوع شود به فصل پنجم، زیر فصل دوم(   است و هیچ رنگی از حقیقت ندارد.

   هاییرمبارزه و  اندازهایچشم ، زنِ خانه

دهی تولید و بازتولید تحت ستم قرار گرفته و استثمار  سازمانتوسط    جهانطی هزاران سال زنان در سراسر  

 است. یافته لحاظ کیفی و کمی ابعاد جدیدی داری این ستم و استثمار ازرمایه ند. با ظهور س اشده

دانیم در جوامع بدوی بدون تولید کالایی، محیط و فضای زندگی عمومی و خصوصی و از  طور که می همان

ی جمعی بزرگ بود. در این جوامع زنان نیز با  شد و بخشی از یک خانواده از هم جدا نمی  هاانسانرو، کار  این

یا سیستم محلی،    مادرتباریآور بودند.  ی مردان نان اندازهکننده یا کشاورز، به عنوان جمع به   شانهایفعالیت

با ظهور روابط طبقاتی توسط    -که هرگز دیده نشد -معنای مادرسالاری نیست  به   65النور لیکاک   قول هرچند به 

شناسانه انسان امری که با بررسی تحقیقات    ، و قدرت زنان نیز کاستی یافت  آزادی پس زده شد و    پدرتباری 

  .66شودوضوح اثبات می داری، به سرمایه   هایسیستممردمان بومی گذشته و بعد از افزایش رویارویی و درگیری با  

ی روابط جنسی  ی طبقاتی، موقعیت و جایگاه زنان دربرابر مردان در حیطه با ظهور و پیدایش جامعه  

نویسد: »جدایی خانواده  شود. »لیاکوک« می حقوقی بدتر می ی  طورکلی در عرصه عنوان بخشی از بازتولید و به به 

ی  . پس از آن، هسته 67همسری، تشریح اجتماعی تکامل مالکیت خصوصی بود«و برقراری ازدواج تک  از قبیله

شود که در آن حقِ  ی طبقاتی تبدیل میهدایت و اوامر مرد، به واحد اقتصادی بنیادی جامعه ی تحت خانواده 

 شود. مادری توسط حقِ پدری به عقب رانده می 
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،  درآمد مرد سکان امور خانه را به دست گرفت، زن تحقیر گردید، به بردگی   شکست تاریخ جنس زن است که 

ی تربیت فرزند تبدیل شد. اولین تأثیر حاکمیت مردان، خود را اکنون  ا شهوت مرد و ابزاری صرف بر  یبرده به  

 .68دهد حال ظهور نشان می مردسالارِ در یخانواده در 

  های گروه صطلاح عالیِ دوران باستان و همچنین تاریخ بعد از آن، برای  اه ب  هایتمدن   درمورد این اتفاق   

داری، مالکیت  سازی و امپریالیسم در سیستم سرمایه گذشته طی روند مستعمره   هایسده مردم بومی که در  

کند. سرانجام با تحمیل مسئولیت زنان و فرزندان به  ی طبقاتی قرار گرفتند، نیز صدق می خصوصی و جامعه 

  .69شود ان لازم حاصل میینراه، اطمعنوان کارگر مطیع و سربه مردان طبقات تحتانی پرولتاریا به 

شیوه سرمایه در  به داری  خود،  صنعتی  تولید  جداییی  و  طور  زنان  استثمار  با  فرودست    هایتوده ناپذیری 

به   جهان  کشورهای  و  به  سوم  وابسته  و  خورده  پیوند  کودکان،  و  زنان  استثمار  با  به هاآن ویژه  ی  گفته ست. 

الگوی  دار رام است که به زنِ خانه این    ،: »در این سیستم طبیعت زنانه70»ورلهوف«  ی زن خوب  جهانعنوان 

است و باید بارِ بازتولید بدون مزد  داری و کارگر مزدی وابسته ساخته شده که هم خوبی و هم بدی او به سرمایه 

به  نیز  را  بکشد )رایگان(  را  ،  «71دوش  آن  زناننشین خانه چیزی که  انباشت سرمایه به   سازی  اساس  عنوان 

 کند.توصیف می 

در خانواده، و    درآمد اضافهعنوان  کاریِ کنونی زنان را به   هایفعالیتفکرانش همچنین افزایش  ورلهوف و هم 

ی  عنوان منبع ثانویه زیرا زنان همیشه به   ، دانند دار می ، بلکه تصدیق و تائید نقش زنِ خانه رهاییسوی  نه گامی به 

  مزدهای گیرند.  استفاده قرار می ی ملل صنعتی مورد سوم، توسط سرمایه   جهانصطلاح  اه ب ویژه در  درآمد، به 

بنابراین، کارِ    .72بخشند دار نیز به کار مشروعیت می عنوان زنان خانه به   هاآن   گذاری اجتماعیین زنان و نشان یپا

باید نقش زنان را در تولید و بازتولید با دقت درنظر  تلقی شود، بلکه  هایی  رتواند معیار  نمی یی  تنهامزدی به 

اتحاد جماهیر شوروی سابق را نقد می  باور در  این  با تبدیل گرفت. ورلهوف  به    کند که زنان در عمل  شدن 

توان این واقعیت را انکار کرد که شرایط  ، نمی این  برعلاوه ی برابر، آزاد شدند.  شدهزدایی کارگران مزدیِ جنسیت 

ناشی   زن  زایمان  توانایی  از  دارد که ظاهراً  وجود  تولیدمثل  و  تولید  کار میان  تقسیم  برای  مختلفی  طبیعی 

از  1988شود )فون ورلهوف،  می  یا حداقل  توانایی حمل و زایش  عمومی مرد و سرانجام  عدم   باروری عدم( 

شد. س )جنسیت( تقسیم می ترین جوامع تاریخ بشری، کار بر حسبِ جنرو، حتی در بدوی ی زنان. از این همه

بود  معیار  این  براساس  منحصراً  کار  تقسیم  زمان  آن  در  آن 73البته  تقسیم   ، حال  این  استحکام  و  وسعت  که 

 شود و به تمامی وابسته به روابط تولیدی است.طور طبیعی تعیین نمی وجه به هیچبه 
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خانهمی   74»تامسن«   »زن  می نویسد:  ظهور  مزدی  کارگر  و  شهروندی  با  یک  دار  موضوع  اینجا  یابد. 

سرمایه رابطه  کلی  و  بنیادی  تولیدی  کشاورزی  ی  و  )روستایی  تولید  جدایی  تشدید  با  است.  میان  در  داری 

که  ی امر معاش بر یک شخص متمرکز است، طوری جانبه خودمصرفی( و تولید اجتماعی، مسئولیت تولید همه 

گیرد«. او  به روستای ریوگراند اشاره کرده و آن را  سرانجام زن تمام وظایف کار رایگان ضروری را برعهده می 

می  توصیف  »جاییچنین  به کند:  زن  عدمکه  و  اجبار  با  مضاعف  آلترناتیو طور  روبه   هایوجود  ست،  ا  رودیگر 

حتی خود زن هم جزو اموال شوهر محسوب    ،اش منحصراً متعلق به مرد استمالکیتی ندارد و اموال و دارایی

تامسن  می  روستایتولید    درمورد شود«.  و کشاورزی خودمصرفی  معیشت  نتیجه  ی  تولید،  و  بازتولید  یا 

 گیرد: می 

داری  سنگ بنای تضاد طبقاتی در سرمایه   عنوانبه بایست  جدایی تولید معیشتی از سایر تولیدات اجتماعی می 

شود و تواناییِ کار تولید و بازتولید  ی تولید می انسانای است که در آن زندگی  محدوده   تولید معیشتی   درک شود. 

فعال هستند، ازلحاظ  اینجا  یی که در  هاانسانشود و  انجام می اینجا  کاری که در    حالدرعین که  گردد، این می 

گیری  ، اساسی بیگانگی در شکل هنجاری است و این واقعیت، صرفاً یک نابه کمترین ارزش را دارند اجتماعی  

 .75رودکنونی اجتماع به شمار می 

عنوان سمبل استثمار  جای کارگرِ مزدی و به دار به روند که از زنِ خانه ورلهوف و همکارانش تا آنجا پیش می 

.  76کند« دار با کار رایگان خود، کارگرِ مزدی تولید و بازتولید می »زیرا زن خانه   ،کنند داری استفاده می سرمایه

کنند.  ی زنان خود بنا می نشدهارزشِ شناختهخود را براساس کارِ بازتولید رایگان یا هم  هایپیشرفت مردان نیز 

دهد  در هند توضیح می   آندرا پرادششاورزی  کارگران  کیا    کوچکشاورزان  کاین موضوع را با مثال    77»میس« 

تجار  ی بازرگان  ردند، به طبقه کشان توری درست می ه زنان کو درحالی   شانهایزمینه پس از، از دست دادن  ک

شد که محصولات  افراط تشدید می هند به   شهرهایارتقا یافتند. این وضعیت همچنین توسط تاجران کوچک در  

بیشتر در   با سود  و  را خریده  می زنان خود  ترتیب در جامع بازار  این  به  به   ایه فروختند.    ای فزاینده طور  که 

 .  78رود بندی جنسیتی پیش می بندی طبقاتی همراه با قطب شود، قطب داری می سرمایه

به  هایی  رهمه،  اینبا  زیادی  تا حد  روابط  این  از  آن    هاآن دهی  سازمانزنان  انجام  با  دارد که  بستگی 

ی   بندی کرده و برای دستیابی به آن وارد صحنه شوند. این کار با نمونه توانند منافع و علایق خود را جمع می 

که برای    ، امداد بورژوایی  سازماندیدن است که توسط یک  زنان در آندرا پرادش هند قابل   هایسونگ بارزی از  

برداری قرار  توسط زنان برای تأمین منافع جمعی خود مورد بهره   ایفزاینده طور  حمایت فردی آغاز شده بود، به 
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کند که  می   قانونی( و استقلال زنان در این میان تأکید   -ویژه بر تعامل چارچوب رسمی )صوریگرفت. میس، به 

ممکن ساخته و  به این شکل    هاآن گیری یک آگاهی وسیع خودمحور را برای  هم امنیت اقتصادی و هم شکل

  .79شان برای منافع خود بجنگند طور مستقل و برحسب جایگاه طبقاتی توانند به می 

مبارزه برای  ک اما این است     مسئلهی شکل مبارزه است.  مسئله ها  تندر اینجا،    سازمان منظور از نوع   ه اصلاً 

شود، برابری  منجر نمی   هاآن دار به برابری واقعی  طور که برابری حقوقی کارگر و سرمایه چیست؟ درست همان

شرط این امر،  زنان است. پیشهایی  رتر، نیازمند شرط  دهد که تغییر اساسیحقوقی زنان و مردان نیز نشان می 

عنوان واحد اقتصادی  ی مجرد به که مستلزم نابودی ماهیت خانواده بازگرداندن کل زنان به صنعت عمومی است  

داری و مراقبت از فرزندان به  عنوان یک واحد اقتصادی، کارِ خانه ی مجرد به . با انحلال خانواده80جامعه است 

طور مشخص چگونه خواهد بود،  شود. این پرسش را که یک زندگی مشترک آزاد به یک کارِ اجتماعی تبدیل می 

بدون مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و    ایهطور کامل، جامعتوان پاسخ داد که یک نسل به زمانی می ها  تن

 ( است، تجربه کرده باشد:ایه ی هستآور( کانون خانواده )خانواده کننده )نانکه فقط مرد تأمین این

پول یا سایر ابزار قدرت  خاطر  به برای آزادی زن    اند که در موقعیتی قرار نگرفته   مردانی که هرگز در زندگی خود 

  ، اند که به دلایلی غیر از عشق واقعیدر موقعیتی قرار نگرفته و زنانی که هرگز    کنند اجتماعی، بهایی پرداخت  

برای    ، کنند   از تسلیم شدن به معشوق خودداری   ،و یا از ترس از عواقب اقتصادیخود را تسلیم یک مرد نمایند  

  . کنند چه فکری می   ،بایست انجام دهند می   هاآن کاری که    درمورد که مردم    کند این افراد تفاوتی ایجاد نمی 

 .81عمل هر فرد را ایجاد خواهند نمود   درمورد خود    یسنجیده کار خود را انجام خواهند داد و افکار عمومی    هاآن

اینجا خاطرنشان    امروز، سوسیالیسم به کند: »بنابر تجربه می لیاکوک در  نابودی خانواده  یی  تنهای  با 

نمی به  تحقق  اقتصادی  واحد  یک  این  عنوان  و  به  ها  تنیابد  گذار  دوران  در  مبارزه  اصلی  اهداف  از  یکی  باید 

تواند به درک این  خانوادگی قدیمی انگلس می   هایشدن با الگو  کمونیسم باشد. در مبارزات امروز زنان، درگیر

ی طبقاتی، پایه و اساس ستم  عنوان واحد اقتصادی در قلب جامعه همسر به ی تک واقعیت کمک کند که خانواده 

ی مبارزات  کند«. لیاکوک درباره شدن مراقبت از کودکان نقش اساسی ایفا می  بر زنان است. در اینجا اجتماعی

 نویسد:شدن مراقبت از کودکان می ی کارگر برای اجتماعیزنان طبقه 

یک واحد    عنوانبه را بر عهده گیرد، به ماهیت خانواده    هاآن با این درخواست که جامعه مسئولیت فرزندان    هاآن

که  . بنابراین، درحالی کنند می گاه محوری استثمار طبقاتی حمله  ، به اساس سرکوب خود و به تکیه اقتصادی

کارگر مرتبط    یطبقه توان با مبارزات زنان از  متوسط را می   یطبقه های زنان رادیکالِ  گروه های  برخی فعالیت 
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محور  شناختیای روان به اندازهبرخی دیگر از مبارزات    - مانند مبارزه برای سقط جنین رایگان و قانونی  -دانست

 رسند.می نظر به فی اکننده و انحرهستند که گیج 

 ها آن اقتصادی و خانوادگی که زنان با    هایزندگی و محدودیت   هایزنان باید از واقعیت هایی  ر»مبارزه برای  

برای  روبه  مبارزه  مبارزه هایی  ررو هستند، شروع شود.  و  به زنان  بهشکلی جداییی طبقاتی،  پیوند  ناپذیر  هم 

 دهی شوند«.سازمانند و باید به همین ترتیب اهخورد 

 جمع بندی 

  انسانهایی  ری  اینجا باید بر آن تأکید کنم، این است که در این پژوهش ابتدا مسئله   ی دیگری که درنکته 

زن ارتباطی  هایی  ربا بحث    انسانهایی  رزنان مطرح شده، زیرا موضوع  هایی  رمعنای کلی و پیش از موضوع  به 

ی بشریت، نقش  شدهی فراموش عنوان نیمه دور به   هایگذشته ناپذیر دارد. فراموش نکنیم که زنان از  جدایی

 کنند.ایفا کرده و می  هاانسانعمومی و کلی هایی راساسی در 

. در این  امداده زنان در انقلاب اکتبر، شرایط حاکم بر انقلاب را توضیح  هایی  ری  سپس برای درک و فهم مسئله 

بر این شرایط  م شرایط سخت و دشواری را که انقلاب در آن رخ داد، توصیف کنم. علاوه اهارتباط تلاش کرد 

ی ضدزن نیز مانع  شدهدینه هاخارجی، ضدانقلاب و جنگ داخلی از درون و همچنین فرهنگ ن  فشارهای سخت،  

  جهاندست آمد که  توسط انقلاب اکتبر به هایی  رهمه، سطحی از امر  اینفوری و ماندگار زنان شدند. باهایی  راز  

امکان  تجربه   ،استدر هیچ مکان و زمان دیگری تجربه نکرده  امیدبخشی که  سوسیالیستی زنان و  هایی  ری 

 گشاید. کارگر را پیش چشمانمان می   یطبقه ی مشترک زنان و  انداز مبارزه مردان را تقویت کرده و افق و چشم 

طور  حداقل به -از یک طرف    ،داری استی »گرامشی«، انقلاب اکتبر از دو منظر انقلابی علیه سرمایه به گفته 

داری برمبنای انباشت سرمایه را در اتحاد جماهیر شوروی نابود کرد و ازطرف دیگر،  حاکمیت سرمایه   - موقت

به   مارکس  یسرمایه توان آن را شورشی علیه  می  از آن    - فرهنگی  هایخوانش ویژه  و  انقلابی رویزیونیستی 

داری نشدند، بلکه با فهم و  ی سرمایه دانست. به بیان دیگر، در انقلاب اکتبر انقلابیون منتظر تکمیل توسعه 

 را یاد گرفتند.    هاآن ی استفاده از  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نحوه   هایحرکت ی  درکِ پویایی و نیروی محرکه 

توانیم از تجربیات انقلاب اکتبر بیاموزیم که تعامل بین تغییرات ساختاری مانند ورود زنان  علاوه، می به  

اجتماعیبه عرصه  تولید،  ]تولیدمثل[،  ی  بازتولید  کارِ  )رابطه   درموردقانونی    آزادیشدن  ی  بدن، سکسوالیته 

سو و تغییرات فرهنگی برای برابری واقعی، تقسیم عادلانه و برابر کار و  جنسی( و بازتولید ]تولیدمثل[ از یک 

زن و مرد ازنظر    شوراهاخودمختاری جنسیتی و عاشقانه از سوی دیگر، تا چه اندازه اهمیت دارند. در کشور  

اتفاقی که نه قبل و نه بعد از آن دیگر   ،کردند می را برای زنان تضمین   هاییآزادی قانونی برابر بودند و قوانین، 

بودن    ، قانونی وضع شد که درصورت ناشناس 1921ولونتای در سال  ک  هایتلاش عنوان مثال، با  تجربه نشد. به 



ی  ی مردانی واگذار شود که در آن چارچوب زمانی با مادر کودک رابطه به همه   کود ک پدر، مسئولیت اقتصادی  

در دو کشور حق رأی  ها  تنکه در آن زمان زنان  حالیاین، در   بر(. علاوه 2008ند )امید بهرنگ،  اه جنسی داشت

 یافتند.عالی سیاسی و نظامی حضور می  هایپسُتداشتند، در اتحاد جماهیر شوروی در 

داشتند، اما پس از انقلاب    هادموکرات نیز اگرچه قبل از انقلاب رویکردی مشابه با سوسیال    هابلشویک 

به   لزوماً  زنان  حقوقی  برابری  که  دریافتند  زود  نمی   هاآن هایی  رخیلی  به جست منجر  بنابراین  وجوی  شود. 

شان برخاستند و حتی در مخفیگاه، به آموزش زنان و رشد و تقویت آگاهی و  در شرایط واقعی زندگی   هاانسان

 ادامه دادند.   هاآن  استقلال

دوران استالین فراموش کنیم، بلکه    گردهای عقب را با توسل به    هاپیشرفت نباید این  ها  تننه که،  و سرانجام این 

زنان یاد کرده و برای تحلیل و بازنشرشان تلاش کنیم. برای  هایی  رعنوان یک گام مهم در جهت  به   هاآن باید از  

فعالیت، اشتغال، بازتولید، فرهنگ و سیاست   یر حوزه هاتواند در چوگ می ها  در یک  -راهچانداز  این کار، چشم

، باید  هازمینه سازی یک تأیید همگانی در تمام این  حال، برای فراهم (. درعین 2015وگ،    ها مفید واقع شود )

ی جدیدی از تولید و همزیستی اجتماعی را برسازیم که نه  داری تولید بیندیشیم و شیوه به ورای روابط سرمایه 

 کردن مالکیت ابزار تولید بنا شده باشد. ی اجتماعیو حداکثر کردن سود، که برپایه  هاانسانبراساس استثمار 

اجتماعی    رایج  ازل دارای    درمورد برخلاف تصورات  از  زنان  گویا  زنان در جامعه، که  نقش و جایگاه 

که این  دانست  دنیا این موقعیت به همین شکل خواهد ماند، باید    آخراز مردان بوده و تا    ترپایینموقعیت  

همچنین لازم است اشاره کنم که خود همین نظرات   وجه ازلی نبوده و ابدی هم نخواهد بود. هیچکشی به ستم

کشی زن  مناسباتی که ستم   خودِ  ،داشته و داردمنشاء  در مناسبات طبقاتی و نابرابر موجود در هر عصری    ،رایج

ی تقسیم کار اجتماعی و پیدایش  یعنی مناسبات طبقاتی جوامع طبقاتی از دوره   ، را تبدیل به یک ضرورت کرد

پوچ و    دوم تبدیل کرده کاملاًدر طول تاریخ زنان را به جنس درجه   ی اجتماعی تولید. این نظرات که افزونه 

در یک    ،شناسان زنانانساناز مورگان گرفته تا دیگر    ،شناسانهانسان ارتجاعی است. براساس تحقیقات مختلف  

موردنظر من است و در این مطلب    آنچه.  اند داشته تری از مردان  بشری موقعیت مسلط   یجامعه   ،مرحله از تاریخ

تلاش برای سروری زن  و   ی رنگارنگهاشناسان فمنیست و فمنیست انسانپردازم نه از موضع  می   ن آ  بررسیبه  

نیمی    یمثابه زنان و خود زنان به   یمسئله طبقاتی و ماتریالیستی به    ن، بلکه برخوردی کاملاً آبر مرد یا برعکس  

بورژوا،  پرداز و خرده خیال  هایسوسیالیستکارگری برخلاف    هایکمونیست ما    یمبارزه تلاش و  .  از جامعه است

دوم،  ای است که زن را به جنس درجه سالاری، بلکه گذر از نظام طبقاتی نه بازگشت به دوران مادرسالاری و زن 

سالاری به همان اندازه ارتجاعی است که ما از مردسالاری  ازنظر من دفاع از زن . استکالا و برده تبدیل کرده 

  ، ن آتر از  و مهم  انسان  ی مسئله  هاکمونیست است، برای ما    زنها  تنمسئله    هافمینیستدفاع کنیم! اگر برای  

ننگ باشد و   یتواند مایهمی  نه زن بودن هاکمونیست. برای ما انسانکارگر است و بازگرداندن هویت به  انسان



ی جوامع طبقاتی است  این مناسبات وارونه   ،تچه که در جوامع بورژوایی رایج اس آن افتخار!    ینه مرد بودن مایه 

داده  به مرد  را  موقعیتی  وکه چنین  پایین  است  موقعیت  مقابل  داده در  زنان  به  توهمات  تری  برخلاف  است. 

 انساناز    هاکمونیست ن بوده و هست، ما  آی گذشته مبلغ  ای که چپ هپروتی در طول یک سده پوپولیستی 

کند  می   ی کار دیگران زندگیی که از بهره انسانی است که از او سلب مالکیت شده نه انسانن آ کنیم و می  دفاع 

گران.  سلب مالکیت از مالکان ابزار تولید هستیم و سرکوب سرکوب   خواهانها  . ما کمونیستکند نمی و خود کار  

او را با   اند و ی کارگر را سرکوب و استمثار کرده طبقه  هاقرن و ها گرانی که سالنظر ما بدون سرکوب سرکوباز

بیگانه کرده کار طاقت از خود  به  فرسا  امکان رسیدن  واقعی وجود ندارد.  آزادیاند،  برابری  رفاه   یمسئله    و 

برخی    همگانی در سوسیالیسم  به    نیروهای که  منتسب  و چپ  هپروتی  یک  آمدافع    کوردچپ  است  ن 

ناروشن است و ربطی به سوسیالیسم علمی و کمونیسم مارکس ندارد.   کاملاً   یمطالبه  و  برابری    پوپولیستی 

طبقاتی و افکاری که محصول این جامعه    یجامعه ثاری از  آزمانی ممکن است که  ها  تنواقعی و رفاه همگانی  

ی سوسیالیستی و  چپ هپروتی تفاوتی بین مرحله  ی کمونیسم است.ن مرحله آهستند وجود نداشته باشد و  

ن دولت  آ یعنی فاز پایینی کمونیسم که در    ،کند که سوسیالیسممی   کمونیستی قائل نیست و عامدانه تلاش 

بالایی    یمرحله   با را،  کلی از بین نرفتهی جامعه را به عهده دارد و هنوز مناسبات طبقاتی به ی کارگر اداره طبقه 

ن  آ معنای واقعی و کمونیستی  به   آزادین اثری از طبقه و نابرابری اجتماعی وجود ندارد و  آکه در    ،کمونیسم

و    دموکراسی مانند    ،سری مفاهیم کلیویزان شدن به پوپولیسم و یک آ وجود دارد، با هم قاطی کند تا بتواند با  

  طور که مارکس همان  .ن استآ این چپ غافل از    نیروی بیشتری دور خود جمع کند.  ، خزعبلاتی از این قبیل

کرات بودن و پایبندی به  وگیر شود. این چپ ادعای دمتواند توده می  ،ه رادیکال باشد ک گوید سیاست زمانی می 

اعلام    دموکراسی اما  دارد،  متحقق   دموکراسی و    دموکراسی کدام    کند نمی را  در  می   کجا  انگلس  نتی  آشود. 

کلی از بین نرفته و برابری  ادی کامل تا زمانی که مناسبات طبقاتی به آزکند هرگونه صحبت از  می   اعلام   دورینگ 

برای برخی    (. نتی دورینگآفارسی    یترجمه )نقل به مضمون از    همگانی برقرار نشده باشد، حماقت محض است.

  دموکراسی ن حذر دارند. منصور حکمت  آانگار مواد مخدر است که از خواندن    نتی دورینگآموجود    هایاز چپ 

از   بورژوایی  ازنظر من  می   معرفی   آزادی را درک  و  کارگری،    عنوانبه کند    آزادی ،  دموکراسییک کمونیست 

و است  نظام طبقاتی  در حصار  مقوله   دموکراسی  ما،  برای  اعتبار  همین  به   محدودشده  و  ابورژوازی  پوچ  ی 

را برای اکثریت جامعه و سرکوب را برای اقلیت    آزادیمقابل از دیکتاتوری پرولتاریا که    معنی است و ما در بی

نوید گر و مفت سرکوب   خطیچپ هپروتی و پوپولیست و کورد دارد خط   آنچه   ، کنیممی   دهد، دفاع می   خور 

فاصله می  تا  را  کند  واقعیت  و  کند  سیاه  را  غیرحقیقت  و  حقیقت  دهی  جلوه  به  د!  وارونه  همواره  این چپ 

این   اًواقع  .کند می  اعلام وفاداری  دموکراسی از  ای که  دموکراسی ،  کرد  دموکراسی یاد گرفت و تمرین  ها  باید 

لحاظ پایبندی  ی زنان این چپ برخوردش ازمسئله   درمورد است.    آزادی گفتم درک بورژوایی از  که  طور  همان

  ی تر است. ازنظر این چپ! حساسیت مسئله ماندهتر و عقبکمونیستی بسیار ارتجاعی   هایپرنسیپ به اصول و  



اً زنان شدید   یمسئله زن باعث شده که چپ در این زمینه در سطح کلیات باقی بماند و از وارد شدن به جزئیات  

منفعت زن پرولتر    یاز زاویه را  ی زنان  یک کمونیست، باید تمام جوانب مسئله   عنوانبه   ،نظر منپرهیز دارد. از

دوری گزید.    محتاطانهوپلاگویی یا برخورد پوپولیستی و  گویی و پرت بررسی کرد و در این زمینه باید از هر کلی 

ی بشری،  ی کارگر و نیمی از جمعیت جامعههیچ توجیهی برای نادیده گرفتن نیمی از جامعه، نیمی از طبقه 

 .وجود ندارد

تواند با تحلیلی غیر از این بررسی  ی نمی انسانی طبقاتی، اجتماعی و  ی یک مسئله مثابهی زنان نیز به مسئله 

  ی ی غیر از زاویه ای زن، که از زاویه مسئله   درموردبورژوایی    فمنیستی،    شود. هرگونه تحلیل ماوراء طبقاتی، 

ربط به منافع زن کارگر است. با  غیرمارکسیستی و بی   ی زن نگاه کند، دفاع از استقلال اقتصادی زن به مسئله 

 .  شوممی این مقدمه وارد بحث اصلی 

کنم که نگارنده این سطور چیزی به اسم جنبش زنان یا جنبش واحد زنان را  می قبل از هر چیز اعلام   

طرفدار زنان طبقات مختلف و    هایجنبش   هست، وجود دارد و وجود داشتهنچه  آ  .شناسد به رسمیت نمی 

جنش مدنظر ما جنبش مدافع حقوق زن کارگر است که درمقابل نظام طبقاتی و فرهنگ حاکم    است.متخاصم  

جنبشی    ،زنانهایی  رجنبش  است.  مرتجع و حافظ نظم موجود، قد علم کرده   کارگر،نتی آو جنبش سایر طبقات  

طلب  خواه و برابری آزادی در این جنبش، مردان    .مدنظر من است، جنبش مدافع زن و مرد کارگر استاینجا  که  

همیشگی زنان از زیر ستم طبقاتی،  هایی  رطلب برای  خواه و برابری آزادی که همدوش زنان    ند زیادی وجود دار

زنان از  هایی  رز استقلال زن و تلاش برای  ادفاع    حقوقی،پارتاید جنسی، نابرابری اجتماعی، نابرابری  آجنسی،  

یا جنبش پرولتری زن برخلاف  هایی  رکنند. جنبش  می   مبارزه   … بردگی کار خانگی بدون دستمزد و زنان 

بین زنان و مردان و مدافعین واقعی    ایکشیگونه خط اصطلاح مدافع حقوق زن هیچ فمنیستی به   هایجنبش

کنند، کمتر از زنان کارگر  می   زن پرولتر نکرده و نخواهد کرد. فعالین مردی که در جنبش پرولتری زنان فعالیت

طور واقعی موجود است و  نچه به آبه همین دلیل    .زنان تلاش نکرده و نخواهند کردهایی  رو کمونیست برای  

طور اخص و  زن کارگر به هایی  راینجا مدنظر من است جنبش تلاش برای احقاق حقوق زن کارگر یا جنبش  

خواهند    رهای کارگر، زنان دیگر طبقات هم  کامل زنان طبقه هایی  رطور عام است. لازم به ذکر است با  زن به 

هم  هشت مارس  ی کوچکی به  یابند. لازم است یک اشاره می   شد و از بردگی خانگی و شکل کالایی فعلی نجات

ی کارگر و زنان  ی مبارزاتی طبقه که خود یک پروسه   ، گیری این روزبکنم. من وارد جزئیات دقیق و تاریخ شکل 

امتیاز    خواهانراستی که  جهت اطلاع جریانات مرتجع و دست  اًرفص  .شومنمی   ،بودهها  این طبقه و کمونیست 

به  مذهب  به  سوپرارتجاعی  مثابه دادن  نگرش  یک  بیانیه   درموردی  چپ  و  راست  امروز  و  هستند   هایزنان 

ی زن را از یک روز برای  جهانریزند و تلاش دارند روز  می   دهند و برای زنان اشک تمساحمی  سراپااحساسی

سری مسائل  تبدیل کنند، یک   جشنفرمال یا    اًداری به یک مناسبت صرفی رادیکال علیه کلیت سرمایهمبارزه 

 م.کنمی   را اینجا در این زمینه مطرح 



هشت    .کنند می   چپول این مرتجعین را مدافع حقوق زن معرفیو    سفانه یا بدبختانه بسیاری از فعالین چپأمت 

نهد تا می   ارجن را  آدهد و  می   ن بیانیهآ  درموردراستی و سبز و سکولار و مرتجع  که امروز هر دست  ،مارس 

است، روزی    جهانی کارگر  ی طبقه ر کند، یک روز در تاریخ مبارزه هابتواند جنبش رادیکال و کارگری زنان را م

برای   و کمونیست  کارگر  زنان  دادهآاست که  و علیه سرمایه   ، ن جان  ایستاده مبارزه کرده  روز  داری  این  اند. 

دست به اعتصاب زده    جهان  کشورهای ی مبارزات زنان کارگری است که در شیکاگو و نیویورک و دیگر نتیجه 

اند. برای  داری تحمیل کرده و این روز را به نظام سرمایه   روروبه نشینی داری را با عقب و با اعتصاب خود سرمایه 

بورژوازی  به  روز  این  و    ،تحمیل  زتکین  مانند کلارا  در حزب  ها  و دیگر کمونیست  کولونتای زنان کمونیست 

العاده  ، نقش فوق جهانطلب دیگری در سراسر  ه و برابری اخوآزادی مریکایی و زنان  آ  هایبلشویک و کمونیست

ارتجاعی    اًکه مطالباتشان غالب  ،ی بورژوا ی زنان طبقه ترین ربطی به مبارزه اند. این روز کوچک داشته   ای برجسته

بلکه روزی علیه تعرض بورژوازی   ، است، نداشته و ندارد. هشت مارس نه روزی برای بورژوازی و زنان این طبقه 

در  به طبقه  و کمونیست  کارگر  زنان  است.  کارگر  به آ ی  را  روز  این  اروپا  و  روز  مثابه مریکا  به  جهانی یک  ی 

 . بورژوازی تحمیل کردند 

زن و با  ی  زنان بدون رویکرد ماتریالیستی و طبقاتی به مسئله هایی  رهرگونه تلاش برای    طور که گفتم،همان

فهمی لیبرالی و فمنیستی خواهد  ج دچار ک  خود   هایطبقاتی جنبش زنان، همواره ما را در تحلیل  یبررسی ماورا 

لیبرالی نمی  با رویکرد فمنیستی و  و  لترناتیو  آی زنان بکنیم و  ترین کمکی به رفع مسئله توانیم کوچک کرد 

به بیراهه خواهد   هاتحلیلرادیکالی را پیش پای جنبش پرولتری زنان نهیم و حتی مبارزات زنان پرولتر با این  

 .رفت

متضاد و علیه هم است. جنبش بورژوایی    نچه هست دو جنبش کاملاً آجنبش واحد زنان وجود خارجی ندارد.  

ی کارگر بایستیم یا با  هست. یا باید در کنار زنان طبقه   و  مقابل جنبش پرولتری زنان بوده زنان همیشه نقطه 

که به    هاییمارکسیستو دیگر    به بل لنین، لوکزامبورگ،    مارکس، انگلس،  .ی بورژوا همسو شویمزنان طبقه 

چنین تعریفی از جنبش زنان دارند.    ، ی کارگر بوده و هستند ماتریالیسم و کمونیسم وفادار مانده و مدافع طبقه 

مقابل جنبش بورژوایی و ارتجاعی زنان است. هرگونه تلاش برای  پرولتری زنان یک جنبش اجتماعی درجنبش  

ضدعلمی، ضدمارکسیستی و ضدماتریالیستی    و  غایت عبث و ارتجاعی بوده با هم کاری به   هاجبنش ترکیب این  

 . است

زن، جنبش  هایی  رجنبش    .رفورمیستی باشد تواند یک جنبش بورژوایی و  شک نمیزن بی هایی  رجنبش             

هر میزان    گفته شد که  طور است و همانزنان قرار داده هایی  رلترناتیو  آرادیکالی است که سوسیالیسم را افق و  

تواند فعالین این جنبش را از نمی   داری از هر شکل که هستند،حکومتی جوامع سرمایه   هایاز رفرم در سیستم 

ی  در ادامه   .داری و استقرار سوسیالیسم باز داردابدی زنان و تلاش برای نابودی نظام سرمایه هایی  رتلاش برای  

از گرایشات مختلف فمینیستی که درحقیقت نه مدافع  می   بحث بیشتر این موضوعات را باز کنم و هرکدام 



  ی کارگر و کمونیسم به چالش از موضع طبقه   اًحقوق زن، بلکه مانع رسیدن زنان به حقوق خود هستند را شدید 

ی است که از گذشته تاکنون بر چپ غالب  انهامورد دیگری که لازم است اشاره کنم دیدگاه مردسالار  .کشممی 

دست و  ربه اچآی کارگر متشکل از مردانی  طبقه   این چپ از پوپولیستش گرفته تا رفورمیست،  ازنظر است.  بوده 

شدید بهکلنگ  که  است  طاقت  اًدوش  و  یدی  کار  چپمشغول  این  فرهنگ  در  و  از    ، فرساست  خارج  زنان 

ی که نصف و  ای کارگر حسابی برای زنان باز نشده، انگار در جامعه طبقاتی هستند و درون طبقه   هایکشمکش

شوند،  می   ، پرولتر محسوبچرکینیقه   و  کلفتسبیل مردان  ها  تن،  اند ن را زنان تشکیل داده آ حتی بیش از نصف  

سنتی    ثر از فرهنگ و مناسبات طبقاتی موجود،أمردسالار و مت  اًشوند! این چپ شدید می   کنند و استثمارمی   کار

ند  هست  مدافعین این چپ غیرپرولتری معتقد   .است حساس ی زنان بسیار  و مذهبی است. نزد این چپ مسئله 

عصا بود و بسیار مسئولانه، منظور ارتجاعی است، عمل کرد. تحلیل این  به ی مسائل زنان باید دستکه در زمینه 

به   هایجنبش   درموردچپ   زنان  و اخلاق احدی کلی، کلیشهمختلف  گرایانه  ی، غیرطبقاتی، غیرمارکسیستی 

که حال   به آ است  را  این چپمی   همدم کمونیست  ازنظر  زمینه   ،زند.  در  کردن  و  صحبت  مسائل جنسی  ی 

ی جنسی یک امر خصوصی بین دو شخص است  که رابطه گری در این زمینه و حتی صحبت کردن از این گاه آ

مانده هنوز پسوند چپ و  عقب  نیروهایور است که این آشرم  اًو شخص سومی حق دخالت ندارد، تابوست. واقع

 .کشند می  کمونیست و کارگر را دنبال خود

کنند، ریشه  می   ترویج ها  تاریخی نابرابری زنان، برخلاف تصورات پوچی که برخی از فمنیست   هاییشه ر           

یا خصلت مردانه در خودبزرگ  افتخار به مردانگی   مردیتخود خصلت    .ی مردان نداردبینی مرد    ازجانب یا 

این وضعیت    .استشدهخو  درنده ن تبدیل به این  آمردان، محصول شرایط اجتماعی و طبقاتی است که مرد در  

ی که هزاران سال طول کشیده  اپروسه   ،ی طبقاتی شدن جامعه داردی طبقاتی و پروسه ریشه در تاریخ جامعه 

ی بیشتر از سایرین  اعده  گرفت،   شکل ،ی اجتماعی تولید ی که افزونه ااست. از دوره تا به وضعیت امروزش رسیده 

ی کار در بیرون را  وران خانواده، وظیفه آنان  عنوانبه دریافت کردند، نابرابری اقتصادی شکل گرفت و مردان  

خور شدند و نابرابری  تبدیل به نان  دارانی که مشغول پرورش کودکان بودند،ی خانه مثابه دار شدند و زنان به عهده

  بعدها داری و فئودالی و  ی تولید در جوامع برده داشت. شیوه   دنبال  به اجتماعی و اقتصادی نابرابری جنسی را  

اند، ای که داشته تری را به مردان داده و زنان را به دلیل خصلت طبیعی داری، همواره موقعیت مسلط سرمایه

است. اگر مردان طی هزاران  نگهداری از کودک به چاردیواری خانه فرستاده ی  نههابمانند حاملگی و زایمان و به 

به زنان  اروپایی نسبت   کشورهایترین  اکنون هم احساس تسلط و موقعیت بالاتری حتی در پیشرفته هم   ،سال

طبیعی و  ن را  آگویند یا  می  راستیدست نیروهای نچه  آ  . جستجو کرد  هاآن   د هادارند، نباید این احساس را در ن

ی شرایطی اجتماعی دانست که در طول هزاران سال مرد  باید نتیجه   کلبه ،  دانند می ی  انسان  سرشت ی  نتیجه 

دلیل درک ماوراء طبقاتی  به ها  است. فمنیستن پرورش یافته و این فرهنگ، فرهنگ مسلط جامعه بوده آ در  

ای که این  جای مبارزه با مناسبات طبقاتی دوستان بهبینند و بسیاری از این  این مسائل روشن را نمی  خود



  و   زنان   اعتیاد   از  گرایی و دفاعمیزش با مردان، همجنس آ توزی با مردان، عدم  است، کینه فرهنگ را تولید کرده 

  بلکه نچه زن را تبدیل به جنس ضعیف کرد، نه ضعف جسمانی،  آ  همچنین باید بگویم  .کنند می   تبلیغ  را  غیره

مت بود.  اقتصادی  استقلال  بأنداشتن  زنان  از  بسیاری  هم  امروز  به  تا  طبقاتی  جوامع  در  در  ه سفانه  خصوص 

برخوردار    ترماندهعقب   کشورهای اقتصادی  استقلال  به   اند نشدهاز  این زنان  از  و  زنان در جوامع غربی  نسبت 

مرتجع    نیروهای تحت حاکمیت    کشورهای موقعیت زنان در    درمورد برند.  می   تری رنج موقعیت بسیار وحشتناک 

ی  مناسبات جامعه   .کنممی   نظرن صرف آاینجا برای طولانی نشدن بحث از    و  زنممی   در مطلب دیگری قلم

شپز مرد کرد. در مناسبات  آجنسی به مرد و    یدهندهزن را تبدیل به مسئول پرورش بچه و سرویس   ،طبقاتی

جامعه  زن سرمایه ی  طبقاتی  کالاست.  زن  فروش   کالاهای مانند  ها  داری  به  زن می   تجملاتی  نزد  ها  رسند، 

داران  جهت نیست که سرمایه تولید کنند و مدام بزایند. بی   شیرمردداران ابزار تولید هستند که باید  سرمایه

  را اشتراکی کنند، چون  هازن تلاش دارند ها کنند که کمونیستمی   خاصیت حافظ نظم موجود اعلام انگل و بی 

  که اعلام   هاکمونیستی  دانند و از این گفته می   ابزار تولید   و کند زن را جز می   همان طور که مارکس اشاره  هاآن

همگانی شدن ابزار تولید و لغو مالکیت همگانی بر ابزار تولید هستیم این مسئله را استخراج    خواهان کنند ما  می 

درد  به ها  تنکنند که زن  می   خاصیت اعلامخور و بی دارن مفت و سرمایه ها  بسیاری از سران حکومتند.  اکرده 

 خورد!  می  سرویس جنسی و زاییدن و غذا درست کردن 

فرسای خانگی مشغول  توان نتیجه گرفت که زن تا زمانی که به کار بدون دستمزد و طاقتمیها  از این گفته 

یند و به کار در  آبیرون  ها  شود. زنان باید بتوانند از چارچوب خانه کامل او فراهم نمی هایی  ری  است، زمینه 

د تا هم استقلال اقتصادی  نمحیط کار و کارخانه همدوش با مردان بپردازند، در تولید اجتماعی سهم داشته باش 

اما    ، فراهم شود  هاآن   یرهای ی  کسب کنند و هم ازلحاظ استعداد بتوانند شکوفایی کامل را کسب کنند و زمینه 

ن  آبکاهد یا    دستمزدهاکند تا بتواند از  داری می ی کار نگهنیروی ذخیره   عنوانبه داری همیشه زنان را  سرمایه

شد و این  می  کار مولد محسوب  عنوانبه داری فعالیت زن در خانه ماقبل سرمایه  هایرا ثابت نگه دارد. در دوره 

که در خانه داشت نقشی در تولید داشته باشد. با رشد و    هاییفعالیت دستی و    هایرباعث شده بود که زن با کا

انبوه کارخانجات    و کار  هافعالیت  ،داریگسترش سرمایه  بسیار ناچیز شد و این دستی زن درمقابل تولیدات 

طور حقیقی نقشی در تولید اجتماعی نداشته باشد و یک کار بدون دستمزد  باعث شد که کار خانگی زنان به 

به همین خاطر بود که    .به این مسئله احتیاج داشت  اًداری شدید محسوب شود. البته باید اشاره کنم که سرمایه 

ند که  هست  مختلف هنوز در تلاش   هایبهانه مرتجع بورژوایی به    نیروهایو  ها  بسیاری از دولت    هاییدوره در  

چه در مراحلی  ، اما گسترش صنعت اگرکنند می   نگه دارند و از کار مولد زن در خانه صحبت  هاخانه زنان را در  

ی  مثابه کار کودک به   بعدهای کار ارزان و  مثابه خیل عظیم بیکاران را درست کرد، اما خود ضرورت کار زن به 

ها تنبا این کار نه   هاآن  .  بکاهند  مرد کرد تا به این طریق بتوانند از حقوق کارگران  می   تر را طلب کار ارزان 

فرسای خانگی که تکراری است و عاملی  کنند، بلکه کار طاقت مدن زن از چارچوب خانه نمی آکمکی به بیرون  



کنند و  می   دانگ به نام زن ثبترا تبدیل به یک کار زنانه کرده و این کار را شش برای از خودبیگانگی زن است  

مختلف    هایاز شرکت زنان در عرصه ها  کنند. ما کمونیست می   خدمتی خود را با این اعمال به ارتجاع ثابت خوش 

کند و او را  می   زرده آکنیم. کاری که روان زن را  می  فرسای خانگی دفاع مدن از کار طاقتآتولیدی و بیرون  

   .کند می  تبدیل به یک حیوان خانگی

کنند یا اگر  می   با پرستیژ پایین کار هایی  در شغل   شوند غالباًمی  تولید اجتماعی یعرصه زنانی که وارد  هرچند  

کنند، اما این زنان نصفی از  می   از مردان دریافت  یبرابر با مردان کار کنند همیشه دستمزد کمترهایی  در شغل

از دست داده  باعث  وضعیت حاکم در جوامع سرمایه   .اند بردگی خود را  نابرابری زنان در  است  شده داری  که 

طلبانه و  که هرازگاهی زیر فشار مبارزات برابری   هاییداری ادامه پیدا کند و خرده رفرم چارچوب نظام سرمایه 

تغییر چندانی در وضعیت بردگی زنان    ،گیرد می   ی کارگر و طرفداران حقوق زن صورتطبقه   یخواهانهآزادی 

زنان زیادی که نقش    ،پیشرفته  کشورهایداری در بسیاری از  با رشد و توسعه و انکشاف سرمایه   .ایجاد نکند 

حقوقی زیادی  ار وحشیانه و بی ثمبا استهرچند  این اقدام    .ی کار را داشتند وارد بازار کار شدند نیروی ذخیره 

است، اما زنانی که وارد  بوده   روروبه ی دیگر  استفاده برای زنان، تجاوز به زنان در محیط کار و هزار و یک سوء 

پیدا  خانگی کرده بود تا حدودی نجات    هایبرده را تبدیل به    هاآن بازار کار شدند از اوضاع و شرایط کاری که  

فرسای  از مخدرات کار طاقتها را  آن گاه شوند و  آ. این شرایط باعث شد که زنان به حقوق خود بیشتر  کردند 

تبدیل  است  به مرد  ی خاموشی که از لحاظ اقتصادی وابستهکند و زن را به برده می   آزردهکه روح را    ،خانگی

طور که  کرد. این شرایط همان   رهاداری تا حدودی  متروپل سرمایه   کشورهایحداقل در بسیاری از    کند،می 

سوم،   جهانمانده و موسوم به عقب  کشورهای گفته شد نصفی از بردگی زنان را از بین برد. البته در بسیاری از  

شیر    کنند می کاری که  ها  تنترین حقوق محروم هستند و  داری هستند که از پایین اکثریت زنان هنوز زنان خانه 

در هر دوره حاکمان به اشکال مختلف زنان را    .شپزی برای مردان و سرویس جنسی استآدادن به بچه و  

 هاآن   فرسایی را به را از حقوق برابر با مردان محروم کرده و شرایط سخت و طاقت  هاآن   ، تبدیل به کالا کرده

ی خود زنان را  هااند و در کاخ زن داشته   صدهامختلف    هایحکومت اند. بسیاری از حاکمان در  تحمیل کرده 

کاری و سرویس جنسی به حاکمان  کاری که باید بکنند خدمتها  تناند که  ی جنسی کرده اسیر و تبدیل به برده 

 هایدامن خود برای کار در زمین بچه را در  ها  زنان ده   روستاهادر بسیاری    .استخاصیت بوده باز و بی هوس 

در جوامع دیگر زنان در خانه    .اند خر عمر خود مشغول پرورش فرزندانشان بوده آ کشاورزی پرورش داده و تا  

به    ، طور که شایسته بودن آ بودند و باید  می   کار خوبی برای مردان دار شدن و تولیدمثل باید خدمتدرعین بچه 

در هرکدام از این جوامع زنان    .کار را داشته باشند مردان جان بازگشت دوباره به سرِدادند تا  می   مردان سرویس

ترین دستمزد محروم بوده یا مشغول کار بدون  دوم مورداستمثار قرار گرفته و از پایینی جنس درجه مثابهبه 

  دهد،می   را تا حدودی از بردگی خانگی نجاتزنان در بیرون از خانه اگرچه زنان    کار اند.زد خانگی بوده مدست

اند همیشه از یک ستم مضاعف رنج  داری مشغول به کار شده ی سرمایه اما در بسیاری موارد زنانی که در جامعه 



ثر از مناسبات أمار شده و در خانه هم توسط مردانی که متثی نیروی کار ارزان استمثابه همواره به   هاآن  .اند برده 

وارونه جامعه موجود  ی  شدید بودهی  نیز  است  اًاند  گرفته ثمورد  قرار  سرمایه مار  مناسبات  به  اند.  همیشه  داری 

ی کارگر را توسط نصف دیگرش سرکوب کند.  گونه بتواند نصفی از طبقه خشونت مرد علیه زن نیاز داشته تا این

اند که کار خارج  زادتر از زنانی بوده آکنند و استقلال اقتصادی دارند همواره  می   ین مسائل زنانی که کارابا تمام  

 .کنند و در تولید اجتماعی نقش ندارند ی از خانه نم

 

 


